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  اخلاقي بر اقتصاد و رفاه  ارزشهايتأثير 
  و حديث از منظر قرآن

  *سيد دلاور علي نقوي  
 

  چكيده
به ويژه هنگام تقابل آن با منافع - به طوركلي رعايت اخلاق را ،غالب مردم عصر حاضر

دم باعث شده تا روز به روز اخلاق در زندگي مر ،پندارند. اين امر به ضرر خود مي -اقتصادي
 ، عدمنگري، عدم تدبر و در نتيجه از سطحي برخاستهكه -تر گردد. اين نوع نگاه  كمرنگ

رفاه مردم  كاهشمشكلات اقتصادي و  فزونيباعث  -د اقتصادي اخلاق استايتوجه به فو
- كه عملاً صفات اخلاقي بر اقتصاد و  ژرفيدر صدد است با بيان تأثير  ،است. اين مقاله شده

ديد خوانندگان محترم را نسبت به مسئله وسعت  افقفاه انسانها دارند، ر - از آن مهمتر
بخشيده و آنها را به رعايت اخلاق در زندگي و در اولويت قرار دادن آن نسبت به منافع 

  اقتصادي تشويق نمايد. 
كه كليات و تعاريف -از سه فصل تشكيل شده است. در فصل اول  ،حاضر ةمقال

از زواياي مختلف مورد  »اخلاق اقتصادي«، و »اقتصاد«، »قاخلا«اصطلاحات  -باشد مي
پردازد كه با تأثير بر نوع  هاي اسلامي مي آموزه دستهبررسي قرار گرفته اند. فصل دوم به يك 

مسئله، در عمل به صفات نيك اخلاقي و پرهيز از مبتلا شدن به  از مخاطبنگاه و شناخت 
كنند. در فصل سوم هم  كمك مي -اندديدهكه در فصل سوم بيان گر-صفات بد اخلاقي

مورد بحث قرار گرفته، و مباحثي از  »فرهنگ مالياتي«و  »بخل«، »انفاق«، »اسراف«صفات 
                                                 

  مشهد مقدس.9و محقق مجتمع آموزش عالي المصطفي علوم قرآن و حديث كارشناسي يپژوه دوره دانش *
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 ،، و همچنينوجوديتعريف صفت، تأثير مثبت يا منفي آن بر اقتصاد و رفاه، عوامل  :قبيل
شده در اين نوشتار انسان هاي اصلاح آن و مسائل ديگر تبيين گرديده اند. مطالب مطرح  راه

تنها تأثير منفي بر اقتصاد و رفاه  رسانند كه رعايت اخلاق در زندگي، نه را به اين نتيجه مي
  انسان ندارد كه شرط لازم براي رسيدن به يك اقتصاد سالم، و داشتن رفاه واقعي است. 

  فرهنگ مالياتي.  اخلاق، اقتصاد، اخلاق اقتصادي، رفاه، اسراف، انفاق، بخل، كليدواژگان:

  مقدمه
يكي از نيازهاي اساسي و حياتي حوزه اقتصاد در عصر حاضر، اخلاق است. تا چندي 

شد و در سطوح  ي ناپذير اقتصاد محسوب مييجزء جدا ،در بين عموم مردماخلاق  ،پيش
آمد. اين همراهي اخلاق با  اي از علم اخلاق به شمار مي زيرمجموعه ،اقتصاد ،آكادميك نيز

گرديد و از طرف ديگر، به دليل وجود  تصاد، از يك طرف باعث سالم ماندن اقتصاد مياق
پذيري فرد و جامعه را در هنگام بروز  آسيب ،مثل همدردي، همياري، ايثار و فداكاري ؛صفاتي

كه ايجاد -رساند. اما به تدريج اقتصاد از مسير اصلي خود  مشكلات اقتصادي به حداقل مي
افراد ثروتمند قرار  ةمنحرف گرديد و در خدمت اهداف استثمارگران -بودرفاه براي مردم 

پرستي  گرفت، و به جاي اينكه عامل رفاه مردم باشد، موجب تحريك حرص و ترويج پول
  را تبديل به ماشين كار و توليد نمود.  انسانهاميان آنها شده و 

اما فقدان اخلاق در  ؛اند كمرنگ شده -عموماً–در عصر حاضر، گرچه ارزشهاي اخلاقي 
هاي زندگي مردم نمود و ظهور بيشتري پيدا كرده است. در  حوزه اقتصاد نسبت به ساير حوزه

كاملاً جدا از اخلاق به  ايي، اقتصاد حوزهيگرا سطوح آكادميك هم به دليل غلبه جريان اثبات
ت بيشتري دارد. آيد كه در صورت تضاد با اصول اخلاقي بر آنها حاكم بوده و اهمي شمار مي

گذشته از -ولي ؛اين وضعيت، گرچه در كوتاه مدت باعث رونق ظاهري اقتصاد در جهان شد
ي اقتصادي نيز رفاه و آرامش كمتري را براي عموم مردم به همراه ياينكه در زمان اوج شكوفا

اقتصاد جهاني گرديد. اين مقاله در صدد بيان  گسيختگيدر بلندمدت موجب از هم  -داشت
رفاه و آرامش افراد و جوامع است تا بدين  -از آن مهمتر- و  ثيرات صفات اخلاقي بر اقتصادتأ

  گام كوچكي براي بازگرداندن اقتصاد در مسير اصلي و صحيح خودش برداشته باشد.  ،وسيله
سه  ،اي هاي آن را مورد توجه قرار داد. هر پديده بايد همة جنبه ،براي اصلاح يك پديده

شناختي، هيجاني و رفتاري. وقتي بناست كسي كاري انجام دهد، نسبت به آن جنبه دارد: 
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تصوري دارد كه اين كار چيست و چرا بايد انجام گيرد (جنبة شناختي)، احساسي خوب يا بد 
  1دهد (جنبة رفتاري). نسبت به آن دارد (جنبة هيجاني)، و آن را انجام مي

ور، علاوه بر كليات و تعاريف از دو بخش ، با در نظر گرفتن سه جنبة مذكنوشتار حاضر
  اصلي تشكيل شده است:

هاي اسلام كه بر نوع نگرش ما نسبت به  برخي از آموزه ،در اين بخش ؛ها آموزه -1
مستقيم با به طور با اينكه  ،گذارند، ذكر شده اند. اين بخش ي و امور اقتصادي تأثير مييدارا

اما  ؛ندارد ) ارتباطاخلاقي بر اقتصاد و رفاه انسان بيان تأثير صفاتنگاشته (هدف اصلي اين 
نوع نگرش  -چه خوب و چه بد-به دليل اهميت زياد موضوع و اينكه زيربناي هر عملي

  باشد، در اين مقاله گنجانده شده است. انسان نسبت به آن مي
 -كه مستقيماً به هدف اصلي اين مقاله مرتبط است-در اين بخش. اخلاق اقتصادي -2

 ؛به نحوي به دو جنبه ديگر اصلاح رفتار انسان تبيين شده است كهخي از صفات اخلاقي بر
  شوند.  يعني هيجاني و رفتاري، مربوط مي

  : مفيد استقبل از پرداختن به اصل موضوع، توجه به چند نكته 
به  -السلام عليهم-اصلي (عربي) احاديث و روايات أئمه اطهار  متنبا اينكه خواندن  -1
توان آن را  اي نمي ه براي اهل علم، تأثير و لذت خاص خودش را دارد كه با هيچ ترجمهويژ

المقدور از ذكر  اما به دليل پرهيز از طولاني شدن مقاله، سعي شده است حتي ؛منتقل نمود
  متون عربي روايات اجتناب گردد. 

اخلاقي مورد اينكه در اين مقاله سعي شده تا تأثيرات اقتصادي و مادي صفات  با -2
اما  توجه نشوند؛ ،از موضوع بحث خارج مادي يد اخروي و ماورايفوا به قرار گيرند و بررسي

باعث نشده است كه فقط به استدلالهاي عقلي و تجربي بسنده شود و از استناد  مسئله، اين
چون اين  ؛صرف نظر گردد -كه منبع ماوراء مادي دارند- ل وحياني كتاب و سنتيبه دلا
  هاي اسلامي نگاشته شده است.  و بر پايه آموزه با رويكرد دينيتار نوش

جلد و صفحه، باب و  ةبر شمار افزونها سعي شده تا  دهي در پاورقي هنگام ارجاع -3
-زمينهو هم  حديث در چاپهاي مختلف آسان باشد يافتنشماره حديث هم ذكر گردد تا، هم 

  . باشددر اين زمينه  ساز پژوهشهاي بعدي
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علاوه بر  هنگام تعريف يك صفتهاي اقتصادي، سعي شده است  در بخش اخلاق -4
اهل فن در مورد آن صفت، تصوير جامع و كاملي  ديدگاههايتعريف، با ذكر آيات، روايات و 

  از آن ترسيم گردد. 
كه (به خاطر اهميت زياد و نقشي كه در زدودن اين تصور غلط  ،بحث ةقسمت پيشين -5

دارد؛ با تفصيل  )علم اقتصاد در سطح آكادميك جدا از حوزه اخلاق بوده دورهاي گذشتهاز 
ي كه ارجاع ديگري براي يها مطالب اين بخش، به جز قسمت اكثربيشتري مطرح شده است. 

 علمي جايگاه در اقتصاد علم از اي تاريخچه«آنها ذكر شده و همچنين تحليلها، از مقاله 
  گرفته شده است.   )ترجمه علي نعمتياَلْوى و  نوشته جيمز(» اخلاقي

افزارها براي امر تحقيق و جستجو  غالب محققان از نرم ،كه در عصر حاضراز آنجا  -6
افزارها  ي استفاده گردد كه در اين نرميدهي از چاپها كنند، سعي شده است در ارجاع استفاده مي

مطالب را دارند، به راحتي  يپيگيرن محترمي كه قصد ااند تا محقق مورد استفاده قرار گرفته
  را پيدا كنند. يبتوانند آدرس ارجاع

  پيشينة بحث 
 بر يكديگراز زمان پيدايش بشر در هم تنيده شده و مسئله اخلاق و اقتصاد از نظر عملي، 
توان در جريان هابيل و قابيل مشاهده كرد.  آن را مي ةاند كه بارزترين نمون تأثير متقابل داشته

دلبستگي به مال دنيا، خساست و حسد گرفتار شد و هركدام از اين  ةت رذيلقابيل به صفا
صفات به نحوي بر رفاه و آسايش او تأثير منفي نهاد: خساست و دلبستگي به مال دنيا باعث 

ارزشي به درگاه الهي ارائه كند و علاوه بر آخرت، در دنيا هم از رحمت  شد تا قرباني كم
برادر  ةاز داشتن پشتوانهم ر حسد دست به برادركشي زد و خود را پروردگار محروم شود. بر اث

  دلسوز محروم نمود و هم آسايش ذهني و عاطفي خود را از دست داد. 
 انساني، علوم ةزيرمجموع) م1453( رنسانس ةدور از قبل تا اقتصاد اما از نگاه علمي، علم

 آمد مي شمار به كليسا و ارسطو راتتفكّ ،علم اين هاي آموزه و بوده الهيات و اخلاق جمله از
  2.برداشت را در اخلاق از هايي آميزه مسلّم، طور به كه

 اخلاق« -كرد كشف را ارسطو ديگر بار غربي اروپاي كه-ميلادي 1240سال از
 به اخلاق ةفلسف مطالعه طريق از و بود مدرسيان نزد درسي كتابهاي از يكي »نيكوماخوسي

 اقتصاد همان مدرسي، اقتصاد ،واقع در. پيوست ظهور به سيمدر اقتصاد مزبور، شكل
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 اتيالهي ـ اخلاقي تر گسترده مسائل از فرعي را اقتصاد ،نيز بود. مدرسيان ارسطويي
 هاي دغدغه بر همه ربا، مشروعيت به مربوط استدلالهاي و مباحثات مثال، طور به ؛دانستند مي

  بود. مبتني اخلاقي
 اخلاق فلسفة از بخشي صورت به اقتصاد نيز ،هجدهم قرن اروپاي هاي دانشگاه در
 در )اسميت آدام استاد( هاچسون فرانسيس دروسِ آن، نمونه ترين روشن شد كه مي تدريس
   .است گلاسكو دانشگاه
. شد سر داده 3)مركانتيليسم( سوداگري مكتب باتأسيس ،واقتصاد اخلاق جدايي نواي
 فعالي تاجران عموماً اينان. شدند مي شمرده هجدهم تا پانزدهم قرون غالب جريان ،سوداگران

 خود ثروت افزايش ،سوداگران هدف. داشتند را دولت سياستهاي بر تأثيرگذاري قصد كه بودند
 را روشني شكاف سوداگري، مكتب .بود دولت دخالت از استفاده گسترش طريق از شان ملت و
 وسطا قرون ،كليّ طور به و آكوئيناس توماس سن و ارسطو هاي آموزه و اخلاقي هاي ديدگاه با
  گذاشت.  جاي بر

از آغازشد؛  4اسميت آدام با جديد اقتصاد علم كه كنند مي ادعا ،عقايد تاريخ مفسران بيشتر
دارد. تصور  فراواني در موضوع مورد بحث اهميت ،اسميت آراي صحيح تفسير اين رو،

در حالي كه با دقت در  ؛كرد مي دفاع خلاقا از اقتصاد جدايي از اسميت، كه آدام شود مي
 به را خود مطلوب »طبيعيِ آزادي سادة نظام« شود. اسميت هاي ايشان اين اتهام رد مي نوشته
 كاملاً است، نكرده نقض را عدالت قوانين كه مادامي انسان، هر :كند مي خلاصه صورت اين
 ةفلسف استاد كند. اسميت دنبال خويش دلخواه شيوة به را خود نفع تا شود مي گذاشته آزاد

  ده است. كرتدريس و تأليف  ،اخلاق ةبود و اقتصاد را هم به عنوان زيرمجموع اخلاق
 چنانكه بود. )1834 -1798( 5مالتوس توماس بعدي سرشناس اسميت، شخصيت از پس

 سنتّ از ،روشني به و تلقي نموده اخلاقي علم را اقتصاد علم او رود، مي انتظار يك كشيش از
   .كرد  مي پيروي اسميت

 قلمداد اخلاقي را اقتصاد ظهور نمود كه علم 6ريكاردو زمان با مالتوس، ديويد تقريباً هم
 تاريخ در مهمي جدال ،اين و است مالتوس ديدگاه با تضاد در دقيقاً ،ريكاردو كرد. ديدگاه نمي
   .بود اخلاقي علم جايگاه در اقتصاد علم
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 آنگونه. شد مطرح )1873 -1820( 7ميل استوارت جان آراي س،مالتو و ريكاردو از پس
  است. ريكاردويي بيشتر عمل، در نه رسمي، شناختيِ روش اظهارات فقط در وي است، پيدا كه

 پس از او، ويليام. رسد مي پايان به كلاسيك اقتصاد ميل، استوارت جان درگذشت با
 سياسي اقتصاد از انتقال در ياصل شخصيتهاي از يكي )1880-1870( 8جِونز استنلي

 9»اخلاقها گرايي مطلوبيت« نظرية ميل، از پيروي به وي .بود مدرن اقتصاد علم به كلاسيك
 به واقع در كه بست كار به آن مورد در را خود خاص روايت كه تفاوت اين با پذيرفت، البته را

  بود. 10گرايي لذت نوعي مفهوم
به  را امور زمام برجسته اقتصادداني به عنوان )،1920 تا 1880( 11مارشال ،جونز از پس
 اقتصاددان نخستين را مارشال. ورزيد مخالفت وي با ها حوزه بسياري در اما گرفت؛ دست

 است كاربردي و محض هاي جنبه با مجزّا علمي ،اقتصاد ،اند. به نظر او برشمرده  نئوكلاسيك
 شود. وصف 12»اقتصاد علم« لاحاصط با »سياسي اقتصاد« اصطلاح جاي به است بهتر كه

 »سياسي اقتصاد اصول« عبارت از كه- خود از پيش كلاسيك اقتصاددانان برخلاف مارشال،
 اين از ديگران هم. گذاشت »اقتصاد علم اصول« را خود اصلي اثر نام -كردند مي استفاده
 در مارشال، تصاداق آيا اينكه .شد پذيرفته جهاني سطح در ،تقريباً و پيروي نمودند نام تغيير
 ميان دقيقي مرز هيچ ،از نظر مارشال :نه؟ بايد گفت يا بود اخلاقي هدفي خدمت در عمل،
 و دهد مي نشان را خود كه دارد وجود اخلاقي لحني او كلمات در ولي؛ ندارد وجود هنر و علم
  بود. اخلاقي و رياضي علم او براي اقتصاد. نيست استتار قابل

 وضعيت كه است اين مؤيد ،جونز و مارشال و ميل و جونز ريكاردو، و مالتوس ميان جدال
 هاي دوره طي اگرچه. است بوده تغيير حال در پيوسته اخلاقي، علم جايگاه در اقتصاد

 دست كم اقتصاد، اما بايد گفت كه علم؛ كرد مشاهده توان مي را هايي نشيب و فراز گوناگون،
 از تعدادي بيستم، قرن اوايل و تا ماند باقي خلاقيا نسبتاً يك علم قبل، قرن يك حدود تا

   13.اند دانسته مي اخلاقي علم را آن عمل، در يا نظريه در اقتصاد، برجستة پردازان نظريه
 دو نوع به اقتصاد ترين عاملي كه باعث شد تا اخلاق از اقتصاد جدا گردد، تفكيك مهم

  بود.  »دستوري« و »اثباتي«
 و متغيرها ،نظريات آن در كه است اقتصادي تحصيلي، يا يفيتوص يا 14اثباتي اقتصاد

 از بحـثي هيچ ،آن در و گيرند مي قرار بررسي مورد هستند، كه همانگونه اقتصادي، لئمسا
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 هاي دانش ةمجموعـ ،اثباتـي اقتصاد حقيقـت، در. شود نمي آنها اخلاقي ابعـاد و ارزشها
 بودن چگونه مورد در كه است اقتصادي دستوري، يا 15هنجاري اقتصاد .است اقتصادي
  16.دهد مي ارزشي و اخلاقي رنگ ،آنها به و كند مي صحبت اقتصادي لئمسا و متغيرها
 محاسبات ةعلم اقتصاد بر پاي از قبيل اينكه-مسائلي با توسل به در عصرجديد اقتصاد علم

 از بخشي نبايد ،اخلاقي، با تمام اهميتي كه دارند هاي گذاري ارزش عقلي استوار است و
 موضوعات اقتصاد اگر در همچنين علم و دهند، تشكيل را اقتصاددانان پژوهشي ي  برنامه

كاملاً از مسائل اخلاقي دور نگه داشته  -كند ماهيت علمي پيدا نمي ،نباشد طرف بي اخلاقي
  به راحتي قابل خدشه اند.  ،تأمل و تفكر اندكيشده است. اما اين سخنان با 

چنانچه بخواهند به - ر صفات اخلاقي بر امور اقتصادي ثابت شود، اقتصاددانان هماگر تأثي
گذاريهاي اخلاقي را در  مجبورند ارزش -شان برسند نتايج مبتني بر واقعيات در تحقيقات

هاي پژوهشي خود در نظر بگيرند. از طرفي، يك نظريه وقتي علمي خواهد بود كه  برنامه
در پژوهش  و كليه عوامل تأثيرگذار بر موضوع مورد تحقيق راتمام جوانب كار را سنجيده 

خود مد نظر قرار داده باشد. حتي، اگر اقتصاد را يك علم اثباتي هم بدانيم، در اين قسم از 
توان دريافت كه  مي سهولت به ،كند. با بررسي و تحقيق علم هم اخلاق نقش اساسي ايفا مي

بر متغيرها و  -اعم از مثبت يا منفي-غيرمستقيم تأثيرات عميقِ مستقيم و ،صفات اخلاقي
 ،به قدري واضح و ملموس است كه حتي در زندگي روزمره ،مسائل اقتصادي دارند. اين امر

كند، و چنين شخصي  نشناس و يا بازاري دروغگو اعتماد نمي كس به يك كارمند وظيفه هيچ
هاي اقتصادي  ريزي تحقيقات و برنامهاعتمادي متضرر خواهد شد؛ بنابراين، در  قطعاً از اين بي

(اثباتي) از  براين نگرشدر صدد اثبات تأثير اخلاق  اين مقالتوان آنها را ناديده گرفت.  نمي
  علم اقتصاد است. 

  اهميت بحث 
اخلاق اقتصادي در فرد و  فقدانبراي درك اهميت بحث، توجه به پيامدهاي ناگوار 

اخلاق از اقتصاد (در حوزه انديشه و نظر) ضروري جامعه (در حوزة عمل)، و جدا دانستن 
يكي از  ،خواهي از عدالت است. عدالت فرد و جامعه دور شدن، پيامد ترين . مهمنمايد مي

در تمام علوم و افعال همواره هاي بشر است، كه انسانها  ترين خواسته ييترين و ابتدا فطري
  به نحوي در طلب آن بوده اند.  ،خود
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 را اما آن ؛اند داشته نظر اختلاف عدالت مصاديق در هرچند نيز، تصادياق مكاتب تمام
 خلدون، ابن آمارتياسن، صدر، شهيد هيوم، راولز، جان .به شمار آورده اند اصلي هدف عنوان به

 اي گونه به را عدالت در كانوني متغير ،غرب و اسلام جهان انديشمندان از بسياري و طالقاني
امكان ايجاد رفاه فراگير و پايدار وجود ندارد. با كنار  ،كه با نبود عدالت چرا17.اند كرده تعريف

طلبي شخصي و گروهي (قوم، كشور و...) و به  هاي اخلاقي در اقتصاد، منفعت گذاشتن گزاره
دوستي و همياري، در جامعه  و نوع كند دست آوردن سود حداكثري به هر قيمت، رواج پيدا مي

بيشترين توان ميكاملاً در تضاد با عدالت است.  مسائل، اين كه گردد مهجور و متروك مي
  نمود اين قضيه را در دانشجويان رشته اقتصاد مشاهده كرد: 

 حس و جمعي روحيه داراي افراد عموم ،كلي طور به كه شد مشاهده ،مطالعه يك طي
 كمك گروه به كه اقتصاد، كارشناسي اول سال دانشجويان از گروهي جز به اند، همكاري

 تمايل ،همچنين. بود بيگانه كامل طور به شان براي انصاف مفهوم و كردند مي كمتري بسيار
 بود ديگري هاي گروه از بيشتر بسيار ،اقتصاد دانشجويان درميان18»مجاني سواري« گرفتن به
   19كند. مي تر خودخواه را مردم اقتصاد آموزش ،رسد مي به نظر. گرفتند قرار آزمايش مورد كه

  كليات و تعاريف: فصل اول
  اخلاق  - 1

   20است. »تعطبي«و  »مزاج«، »سرشت«، »خوي«و به معناي » خلق«جمع واژة  ،اخلاق
شود تا انسان كاري را به  اي كه باعث مي ملكه :عبارت است از» خلق«در اصطلاح،  و

گويد:  ي ميه خواجه نصيرالدين طوسكچنان؛ راحتي و بدون احتياج به فكر و تأمل انجام بدهد
» اي بود نفس را مقتضي سهولت صدور فعلي از او بي احتياج به فكري و رويتي. خلق، ملكه«

درحكمت نظري روشن شده «دهد:  را چنين توضيح مي »ملكه بودن«و بعد خود خواجه قيد 
آن را حال خوانند، و آنچه بطيء الزوال  ،است كه از كيفيات نفساني آنچه سريع الزوال بود

اي، به جاي تعبير خلق و خوي يا  دانشمندان اخلاق حرفه ،امروزه 21»آن را ملكه گويند. ،بود
كنند. در اين كاربرد، الگوي  استفاده مي »الگوي رفتار ارتباطي«شناختي  ملكه، از تعبير روان

رفتاري به معناي رفتار نهادينه شده و پايدار است و دقيقاً به همان معناي خلق و خوي در نزد 
  22رود. ما به كار ميقد
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 ؛اخلاق نيك و فضيلت ،شود: يكي به دو نوع تقسيم مي اخلاق : به طور كلياخلاق انواع
  اخلاق بد و رذيلت.   ،دوم

شود،  ي به كار برده ميياخلاق به تنها ةالبته بايد توجه داشت كه در عرف هرگاه كلم
ي مثل بد، يق بد، قيدهاو براي اشاره به اخلا مقصود از آن اخلاق نيك و پسنديده است

مقصود از اخلاق، نوع اول  ،گردد. در اين نوشتار نيز به آن اضافه مي، رذيله، زشت، ناهنجار و...
  . است آن

  لقخُ عامل پيدايش
  شود تا خلق و خوي در انسان به وجود بيايد دو چيز است:  آنچه باعث مي

ل را داشته باشد، مثل كسي كند كه آن حا مزاج شخصي انسان اقتضا مي يعني ؛. طبيعت1
  شود.  اي دچار غضب مي كه با كمترين مسئله

با  ،ي ندارد؛ بلكه اول از روي تفكرييعني مزاج شخصي انسان چنين اقتضا ؛. عادت2
نفس انسان با اين حال انس  ،و به تدريج دهد زحمت و تكرار و تمرين آن كار را انجام مي

نحوي كه بدون معطلي و تكلف از انسان صادر شود، به  تبديل به خلق مي گيرد تا مي
   23گردد. مي

  معيار و منشأ اخلاق
 و عدالت« ،افلاطون ةنظري، در »اخلاقي وجدان«،كانت اخلاقي نظام در اخلاق منشأ
 بر ،»محبت« مسيحي ةنظري اساس بر ،»عاطفه« گاندي يا هندي ةنظري اساس بر ،»زيبايي
 -راسل جمله از  -ماديون ةنظري مطابق ،»اراده و قلع« اسلامي ةفلاسف ديدگاههاي پاية

 »پرستش و فطرت« مطهري شهيد ةنظري اساس بر و »طلب منفعت يا دورانديشعقل «
  24.است

به اين  ؛منشأ اخلاق را هرچه بدانيم، قدر مسلم اين است كه اخلاق يك امر فطري است
 ،، اصول اساسي آنو دست كم دارند به نحوي آن را قبول ،معنا كه همه انسانها و تمام اديان

صفات  از بسياري .پذيرد مي با انصافيحسن عدالت و قبح ظلم را هر انسان عاقل و  :از قبيل
  توان با ارجاع به اين اصول مسلم ثابت كرد.  اخلاقي ديگر را هم، مي
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  اقتصاد  -2
، »نگاه داشتنميانه «، »ميانگي كردن«، »ميانجي شدن« :عبارت است از ،اقتصاد در لغت

در هر كار «و » ميان كاري«، »تعادل دخل و خرج را حفظ كردن«، »به اندازه خرج كردن«
   25.»به اندازه خرج كردن
رود. در  تقريباً به همان معناي فارسي به كار مي »اقتصاد« ةواژ ،در عربي هم

بيش از حد) و  اقتصاد به معناي حد وسط بين تبذير(خرج در معاصي و يا انفاق ،البحرين مجمع
به معناي ، راغب هم براي اقتصاد دو معنا بيان نموده: يكي 26تقتير (معيشت اندك) آمده است.

 ،اسراف و تفريطش ،مثل جود كه افراطش ؛هر چيزي كه داراي دو جنبه افراط و تفريط باشد
مثل عملي كه نه عدل  ؛هر چيزي كه مابين دو شئ محمود و مذموم باشد ،دومي .بخل است

  27ست و نه ظلم و يا چيزي كه نه نزديك است و نه دور.ا
  تعريف علم اقتصاد
هاي علوم اجتماعي است كه در باب كيفيت فعاليت مربوط به  يكي از رشته ،علم اقتصاد
چگونگي روابط مالي افراد جامعه با يكديگر و اصول و قوانيني كه بر امور  ،دخل و خرج

يد در عمل با توجه به مقتضيات زمان و مكان اتخاذ لي كه بايو وسا كنند مذكور حكومت مي
شوند، تا موجبات سعادت و ترقي جامعه و رفاه و آسايش افراد آن تأمين گردد، بحث 

اقتصاد «كند:  اقتصاددان كلاسيك، علم اقتصاد را اين طور تعريف مي» رابينز« 28كند. مي
و وسائل، كه مورد استفاده اي بين اهداف  علمي است كه رفتار بشري را به منزله رابطه

   29»كند. گوناگون دارند، مطالعه مي
كند  داند، و گوشزد مي تعريف فوق را جامع افراد نمي» فرهنگ اقتصادي«نويسنده كتاب 

كه -عنوان نشده است؛ اما خود، تعريفي  مورد پذيرش همگانكه در بين اقتصاددانان، تعريف 
اقتصاد، «دهد:  به اين مضمون ارائه مي - علم باشدشايد بتواند تا حدودي گوياي محتواي اين 

هاي رفتار انسان و سازمانها كه با استفاده از منابع كمياب به  علمي است مربوط به آن جنبه
معارف و «نويسندة كتاب  30»يابند. توليد و توزيع كالاها جهت رفع نيازهاي انسان ارتباط مي

نحوة  :عبارت است از ،اقتصاد در اصطلاح:«كند اقتصاد را به اين نحو تعريف مي» معاريف
زندگي در جهت معيشت دنيوي و شئون مادي، هر آنچه كه در تأمين امور معاش و تنظيم آن 
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 :هم علم اقتصاد را عبارت از ،دهخدا 31»دخيل بود و نياز عموم را از اين بعد برطرف سازد.
   32شود. ز آن استفاده ميداند كه براي رفع نيازمنديهاي مادي بشر ا مجموع وسايلي مي

در تعاريف گوناگوني كه در رابطه با اقتصاد شده غالباً دو قيد وجود دارد كه از نظر 
  هاي اسلامي محل اشكال و نظر است:  آموزه
مطلق  ،اما در بعضي ديگرو  در بعضي از تعاريف به اين قيد تصريح شده ؛مادي. قيد 1

گاه حاكم بر مباحث اقتصادي در عصر كنوني، و كه باز هم به دليل نوع ن گزارده شده است
تصوري كه از اثباتي بودن اين علم در اذهان به وجود آمده، قيد مادي به خودي خود در ذهن 

هم به آن اضافه گردد؛ زيرا امور و  »قيد معنوي« ،بهتر است پس كند. مخاطب تبادر مي
چه از نگاه -به بذل و بخشش مثلاً ميل ؛نيازهاي معنوي انسان هم با اقتصاد مرتبط است

  شود.  با استفاده از اقتصاد بهتر ارضا مي - اش مادي آن و چه از بعد ماوراء مادي
؛ زيرا از نظر شودب »منابع نامحدود«اين قيد بهتر است تبديل به  ؛. قيد منابع محدود2

ز خزانة ، قدرت خداوند نامحدود است. خداوند با قدرت نامحدود و ااسلامياسلام و اعتقاد 
 7فزايد. حضرت علياميتواند هرچه بخواهد بر منابع مادي و معنوي دنيا  غيب خودش مي

ستايش خدايي را سزا است كه نبخشيدن بر مال او نيفزايد «كند:  خداوند را چنين توصيف مي
اي جز او، اموالش كاهش يابد. اوست بخشندة  و بخشش او را فقير نسازد؛ زيرا هر بخشنده

خوار سفرة  ها، مخلوقات همه جيره هاي فزاينده و تقسيم كننده روزي پديده متها و بهرهانواع نع
از لبان پر از خندة صدفهاي دريا  آيد، يا آنچه ها بيرون مي اويند. اگر آنچه از درون معادن كوه

چين،  هاي خالص و طلاهاي ناب، درهاي غلطان و مرجانهاي دست شود، از نقره خارج مي
شد، در سخاوت او كمتر اثري نخواهد گذاشت، و گستردگي نعمتهايش را پايان همه را ببخ

تمامي  ،نخواهد داد. در پيش او آنقدر از نعمتها وجود دارد كه هرچه انسانها درخواست كنند
خشكاند، و اصرار و  اي است كه درخواست نيازمندان، چشمة جود او را نمي نپذيرد. او بخشنده

  33»كشاند. و را به بخل ورزيدن نميا ،هاي پياپي درخواست
–كردند فلان نعمت الهي كه انسانها گمان مي اتفاق افتادهزياد  ،زماني مختلف مقاطع در
تا چند سال ديگر به پايان خواهد  ،بيني دانشمندانو طبق پيش در حال اتمام است -مثلاً

هاي بهتري به  جايگزين و شدند  اي به روي آنها گشوده رسيد. اما با گذشت زمان، درهاي تازه
ي از اين قضيه باشد. زماني، پس از يگويا ةتواند نمون مي ،گشتند. منابع انرژي جاي آن نمايان
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نفت و گاز  ،بعد از آن .آمد چوب، ذغال سنگ بهترين منبع تأمين انرژي در دنيا به شمار مي
آمدن بحران  و درست زماني كه همه نگران تمام شدن منابع نفتي و به وجودكشف شدند 

و همچنان منابع  اي كشف و مورد استفاده قرار گرفت انرژي در جهان بودند، انرژي هسته
در نتيجه، ما انسانها از منابع  متنوع، جديد و بهتري از انرژي در حال كشف شدن اند.

  نامحدودي برخورداريم.
 -د داردكه در اختيار هركس و هر ملتي وجو-توان گفت كه منابع بالفعل  گرچه مي

ازقبيل: كنترل حرص  ؛لييمحدود است؛ ولي قابليت افزايش نامحدودي دارد. خداوند به دلا
آدمي و هدايت او به رعايت اعتدال در مصرف، آزمايش انسانها، توجه دادن انسانها به عالم 

مقدار معيني از  ،غيب و تشويق آنها به رو آوردن به سوي خودش براي افزايش روزي و... 
 ؛نزد اوست ،ن اصلي آنهايو همزمان متذكر شده است كه خزا را در اختيار بشر قرار داده منابع
 بقَِدرٍ إلاَِّ نُنَزِّلهُ ما و خَزائنهُ عنْدنا إلاَِّ ء شَي منْ إِنْ و«فرمايد:  سورة حجر مي 21 ةه در آيكچنان

 اى اندازه به جز را آن ما و استم نزد آن هاى گنجينه آنكه مگر نيست چيز هيچ و ؛»معلُومٍ
  .فرستيم نمى فرو معين

هاي مادي  هدف علم اقتصاد: برقراري عدالت اقتصادي، ايجاد رفاه عمومي، ارضاء خواسته
و معنوي انسان، و برطرف كردن نيازها و كمبودهائي است كه در معيشت و رفاه و آسايش 

  انسانها وجود دارند. 
  اخلاق اقتصادي -3

  د: كرتوان تعريف  مي شيوه صادي را به دواخلاق اقت
 به كار بردن و رعايت صفات و نكات اخلاقي در امور اقتصادي. -1
توان اخلاق  مي . بر آن اساس،باتوجه به تعاريفي كه از اخلاق و اقتصاد بيان شد -2

اقتصادي را اين گونه تعريف نمود: اخلاق اقتصادي، كيفيت نفساني است كه براي انسان 
شود تا انسان در كارهاي مربوط به امور معاش و تأمين معيشت به  ه شده و باعث ميملك

  راحتي و به سهولت و بدون احتياج به تأمل، عمل كند. 
  اقسام اخلاق اقتصادي

دو نوع است: اخلاق اقتصادي خوب و  ،اخلاق اقتصادي هم مانند ساير انواع اخلاق
لبته همانطور كه در مورد اخلاق گفته شد، در اخلاق و اخلاق اقتصادي بد و ناپسند. ا پسنديده
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يعني اخلاق اقتصادي  ؛اقتصادي هم هرگاه اين واژه به تنهائي ذكر شود، مقصود نوع اول آن
  خوب و پسنديده است.

  دة اخلاق اقتصادييفا
درواقع حداقل چهار «گويد:  سازمان ملل مي معاون توسعة پايدار بر اساس محيط زيست

 ،و انساني. بانك جهاني وجود دارد: ساختة دست بشر(مصنوعي)، طبيعي، اجتماعينوع سرمايه 
كشف كرديم كه  ،كشور كرد. بدين ترتيب 192اقدام به محاسبة اين چهار نوع سرمايه براي 

گذاران  درصد كل ثروت است؛ اما اكثر سياست 20حدوداً كمتر از  ،سرماية ساخت بشر
اند. اين پژوهش  خش كوچك از كل ثروت معطوف داشتهتوجه خود را به همين ب ،اقتصادي

ما را به اين نتيجه رساند كه بخش اعظم ثروت در سرماية اجتماعي و انساني نهفته است؛ 
شود. ما  به عنوان اولين هدف توسعه محسوب مي ،گذاري بر روي افراد سرمايه، بنابراين

   34»بايستي اولويت اول را به افراد بدهيم.
اند، بخش  جناب آقاي اسماعيل سراج الدين در اين سخنراني متذكر شده طور كه همان

باعث  ،دهد و اخلاق ها را سرماية اجتماعي و انساني تشكيل مي اعظم سرماية اقتصادي ملت
اي  وري را به طرز قابل ملاحظه شود. اخلاق، ميزان بهره نظم و توسعة اين دو سرمايه مي

هاي فراوان شخصي و دولتي  شود تا هزينه باعث مي ،اديدهد. رواج اخلاق اقتص افزايش مي
هاي فردي و اجتماعي شود،  به جاي اينكه صرف مبارزه و جبران زيانهاي ناشي از ناهنجاري

و عمران و آباداني مملكت خرج  و تأمين خدمات اجتماعي براي تأمين رفاه و آسايش فردي
  گردد. 

  ها آموزه:فصل دوم
اي داراي سه جنبة شناختي، هيجاني و رفتاري  كر شد، هر پديدههمانگونه كه در مقدمه ذ

ها را مورد توجه قرار داد.  بايد تمام اين جنبه ،و براي اصلاح و ايجاد يك تغيير بنيادين است
از اهميت بيشتري برخوردار  -كه نوع نگاه و نگرش انسان است-جنبه شناختي ،در اين ميان

ما ؛ ان، تحت تأثير نوع شناخت و نگرش او قرار دارنداست؛ چون هيجانها و رفتارهاي انس
دهيم، چه واكنش هيجاني و چه رفتاري. بنابراين،  انديشيم، واكنش نشان مي آنگونه كه مي

ه مولوي اين نكته را به كترين عامل اصلاح و تغيير در انسان است. چنان تغيير شناخت، اساسي
  شكل زيبائي بيان كرده است: 
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  اي مابقي تو استخوان و ريشه***  اي همان انديشهتو  !اي برادر 
  ور بود خاري، تو هيمه گلخني*** گر گُل است انديشة تو،گلشني

ي و امور يهاي اسلام كه بر نوع نگرش ما نسبت به دارا برخي از آموزه ،در اين بخش
كه - را  مطالب بخش دوم توان گذارند، ذكر شده اند. با تكيه بر اين بخش، مي اقتصادي تأثير 

  . ودبهتر درك كرده و به آنها عمل نم -است يمربوط به اخلاق عملي و رفتار
    محترم و مقدس شمردن سرمايه  - 1

تنها  به طور مطلق  و نه ل شدهيارزش زيادي قا ،براي مال و سرماية مادي ،دين اسلام
مال  گذاريارزشحاكي از  -در آيات و روايات-ل زيادي يكه دلا آن را نكوهش ننموده است

قرآن مجيد  .وجود داردو ثروت مادي از سوي انسان و دوستدار رفاه بندگان از سوي خداوند 
، خواهان آسايش و راحتي خداوند 35؛»يريد االله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر«فرمايد:  مي

فقر و تهيدستي نكوهش قرار گرفته،  شماست، نه رنج و سختي شما برعكس، آنچه مورد
به  ؛يا ضايع گردند، هاي او بلااستفاده بمانند دوست ندارد كه نعمتها و آفريده خداوند ت.اس

   است.توجه  در اين زمينه قابل زير ةدو آي ،عنوان مثال
و لاتؤتُوا السفهاء أموالكم التي جعلَ االلهُ لكم قياماً و ارزقُوهم و اكسوهم و قُولوا لهَم « -1

 به -داده قرار شما]  زندگى[ قوام وسيله را آن خداوند كه -را خود والام و؛ 36»قولاً معروفاً
 آنان با و دهيد پوشاك را آنان و بخورانيد ايشان به آن] عوايد[ از]  لى[ و مدهيد، سفيهان
   .بگوييد پسنديده سخنى

اي براي مال و سرمايه ارزش قائل شده است كه آن را ماية  در اين آيه، خداوند به اندازه
و  عقل، سفيه هاي كمانساناز اينكه آن را به دست  ووام و دوام زندگي بشر شمرده ق

اينكه نسبت به فراهم  در عين واست؛ به ديگر سخن  صلاحيت قرار بدهيم منع نموده بي
و رسيدگي به امور مادي آنها سفارش زيادي كرده است؛ اما از  ل رفاه و آسايشيآوردن وسا

اكيداً منع فرموده است؛ زيرا در دين اسلام،  ،تيار آنها قرار داده شوداينكه خود سرمايه در اخ
به  ،علاوه بر ضرر شخصي ،سرمايه داراي ارزش فردي و اجتماعي زيادي است و اتلاف آن

  رساند.  اقتصاد جامعه هم زيان مي
 ،اند سورة نساء هم در مورد استرداد اموال يتيماني كه بزرگ شده 6خداوند در آية  -2

  فرمايد:  يم
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»تَلُواْ وى ابتَامالْي  تىلَغُواْ إِذاَ حب تُم فإَِنْ النِّكاَحانَسء ُمنها مشْدواْ رفَعفَاد ِمإِلَيه  ... مالَهوَأم«  
 ايشان در اگر پس ؛برسند زناشويى]  سنّ[ به وقتى تا بيازماييد را يتيمان و
  كنيد. رد آنان به را اموالشان يافتيد،] فكرى[رشد

و حتي سن ازدواج  كند كه صرف بزرگ شدن و به حد بلوغ گوشزد مي چنين ،اين آيه
رسيدن يتيم، براي اينكه اختيار اموالش را به خودش واگذار كنيد كافي نيست؛ بلكه بايد قبل 

نه؟ و از در اختيار گذاردن اموال، او را آزمايش كنيد كه آيا به اندازة كافي رشد كرده است يا 
  پس از حصول اطمينان از اينكه رشيد شده، اموالش را در اختيار او قرار دهيد. 

بيانگر اين نكته اند كه خداوند منان براي مال و سرمايه  ،بنا بر آنچه ذكر شد، اين دو آيه
معنا نداشت كه امر كند اموال و دارائي را در اختيار كساني كه  ،ارزش قائل است و گرنه

رود قرار ندهيد، حتي اگر ملك خودشان  از آن نگهداري كنند و بيم اتلاف آن ميتوانند  نمي
بيشتر  ،عمق ارزشي كه اسلام براي سرمايه قائل شده ، شوددقت  رشددر معناي  هرگاهباشد. 

اينكه انسان «كند:  را اين گونه تعريف مي رشدگردد. استاد شهيد مطهري (ره)  آشكار مي
ها و امكانات مادي و معنوي را كه  برداري از سرمايه نگهداري و بهره ،لياقت اداره ،شايستگي

  37»شود داشته باشد. به او سپرده مي
  تبعي دانستن ارزش سرمايه و مال دنيا -2

 خَلَقْناكمُ أَنَّما أَفَحسبتُم«فرمايد: انسان براي هدف خاصي آفريده شده است:  خداوند مي
 باز ما بسوى و ايم، آفريده بيهوده را شما كرديد گمان آيا ؛38»لاتُرْجعون إِلَينا أَنَّكُم و عبثاً
)از نگاه اسلام، اين هدف خوشگذراني و رسيدن به اهداف دنيوي نيست، چرا كه گرديد؟ نمى

 و 39؛»متاع إِلَّا الĤْخرةَِ في الدنْيا الْحياةُ ما و«دنيا ناپايدار است، و در مقابلِ آخرت بسيار ناچيز: 
مال دنيا ارزش آن  ،گرچه از نگاه اسلام.نيست] ناچيز[ اى بهره جز آخرت] برابر[ در دنيا زندگى

توان در آن سراي  ي است كه مييولي تنها جا؛ را ندارد كه هدف آفرينش انسان باشد
جايگاه تجارت دوستان  ،دنيا«فرمايد:  مي7جاويدان آخرت را به دست آورد. امام علي

   40»و بهشت را سود بردند. رحمت خدا را به دست آوردند ،آنخداست كه در 
  عمل صالح در اقتصاد تأثيرگذاري  -3

 هر عمل ةثمر كه دارند اعتراف اين مطلب به : اجمالاً مردمگويد مي (ره)ييعلامه طباطبا
 گردد مى سعادتمند و بيند مى خير اش زندگي در كند، نيكى كه كسي ؛رسد خودش مى به كس
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 كريم قرآن در .چشد مى را خود عمل نتيجه زود يا دير باشد، شرور و ستمگر كه كسي هم و
 عملَ منْ« :آياتي از قبيل كنند، مي دلالت امر اين بر اطلاق خود، با كه وجود دارند هم آياتى

 ذَرةٍ مثقْالَ يعملْ منْ و يرَه خَيراً ذَرةٍ مثْقالَ يعملْ فَمنْ"، 41»فَعلَيها أَساء منْ و فَلنَفْسه، صالحاً
  43و... . 42»يرهَ شَرا

 ؛تنها  بر رفاه و امور اقتصادي خود انسان تأثير مثبتي دارد از نظر اسلام، عمل صالح نه
بلكه پس از مرگ انسان، در بهبود وضعيت اقتصادي خانواده و نسل او هم كاملاً مؤثر است، 

 به نقل از7صادق امام جعفر ه در حديثيكصالحي نباشند. چنانحتي اگر اولاد او انسانهاي 
 او اولاد و مال در او جانشين صالح، بنده مرگ از بعد خداوند،: دفرماي مي9اكرم رسول
   44باشند. بدى اولاد و اهل او اولاد و اهل كه چند هر شود، مى

: زماني كه نيز اين حقيقت در قالب يك داستان واقعي بيان شده است ،در قرآن كريم
دهد،  توضيح مي7ي كه انجام داده بود به حضرت موسييدر مورد كارها7حضرت خضر

 فَكانَ الجِْدار أمَا و«فرمايد:  در مورد علت تعمير مجاني ديوار در حال خراب شدن چنين مي

 يبلغُا أَنْ ربك فأََراد صالحاً وهماأبَ كانَ و لَهما كَنْزٌ تحَتهَ كانَ و المْدينةَِ في يتيمينِ لغلاُمينِ

 آن در يتيم]  بچه[ پسر دو آنِ از ديوار، اما و 45؛»ربك منْ رحمةً كَنزَهما يستَخْرجِا و أَشُدهما
 تو پروردگار پس بود، نيكوكار]  مردى[ پدرشان و دو آن به متعلق گنجى آن، زيرِ و بود، شهر

 پروردگارت جانب از رحمتى كه -را خود گنجينه و برسند رشد حد به]  يتيم[ دو آن خواست
  . ...آورند بيرون -بود

 رحمت به تعالى خداى اراده در يتيم دو آن پدر بودن صالح مبين اين است كه آيه ظاهر
   46داشته است. شان توسط ديگران گردد، دخالت و مانع پيدا شدن گنج دو آن كردن بر

تنها  براي  عمل ناصالح و پيروي از شيطان، نه ؛ يعنيدق استنيز صا قضيه عكس آن
خود شخص عواقب ناگوار اقتصادي دارد، بلكه خانواده و نسل او را هم دچار فلاكت و 

 منْ ترَكَُوا لوَ الَّذينَ ليْخشْ و« باشد: بيانگر همين امر مي ،سورة نساء 9آية  .كند بدبختي مي

هِمْةً خَلفيُعا ذرخافُوا فاًض هِملَيتَّقُوا عفَلْي اللَّه قُولُوا ولاً لْيديداً قَوفرزندان اگر كه آنان و؛ »س 
] نيز مردم يتيمان بر ستم از[ بايد دارند، بيم آنان]  آينده[ بر بگذارند جاى بر خود از ناتوانى
  گويند. درست] و بجا[ سخنى و دارند پروا خدا از بايد پس ؛بترسند
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افراد  ،كه چرا به خاطر عمل بد يك شخص مطرح شوداست اين سوال ممكن 
انسان يك  ،اولاً :اش دچار ناراحتي و تنگناي اقتصادي شوند؟ در جواب بايد گفت خانواده

اين  ،موجود اجتماعي بوده و كاملاً طبيعي است كه كارهاي آنها بر يكديگر تأثير بگذارد. ثانياً
ها هنگام انتخاب همسر، همانگونه كه در مورد وضعيت  شود كه خانواده باعث مي ،كار

  دهند، در مورد رفتار و ايمان او هم حساس باشند. اقتصادي انسان حساسيت به خرج مي
  انديشه و تلاش ،عقلاز روزي فقدان تابعيت  -4

ولي  ؛گرچه عقل، تفكر، به ويژه تلاش و كوشش، تأثير زيادي بر اقتصاد انسانها دارند 
شوند. حساب روزي مثل حساب رياضيات، و تابع صد  عث زياد شدن روزي انسان نميلزوماً با

بلكه تابع عوامل ديگري است كه  ؛انديشه و تلاش نيست ،عقل همچوندر صد عواملي 
 خدا47 »... يقْدر و يشَاء لمن الرِّزقَ يبسطُ اللَّه«تقدير و مشيت الهي است:  ،ترين آنها مهم
   .گرداند مى تنگ يا گشاده بخواهد كه هر اىبر را روزى

 و حراماً منهْ فجَعلْتُم رِزقٍ منْ لَكُم اللَّه أنَْزلََ ما أَرأَيتُم قلُْ« ي در تفسير آيه:يعلامه طباطبا

 را باشد، مى بقايش در انسان امداد مايه آنچه يعنى ؛رزق شريفه آيه د: اينكهنويسمي »... حلالًا
 در كه محدودي اشياى تمامى كه است اين حقيقت اساس بر كرده، منسوب "نزالا"به 

 است متعال خداوند نزد و الهى ةخزان در كه دارند نامحدودى گرفته اند، منابع قرار بشر اختيار
  شود.  مى نازل زمين بر ،باشد كرده مقدر متعال خداوند كه به ميزاني خزانه آن از و

نيز موارد بسياري وجود دارند كه مؤيد همين نكته  -السلام عليهم-اطهار  ةدر احاديث ائم
اگر در خانه مردي را به رويش ببندند، روزي او از كجا خواهد  :پرسيدند7اند. از امام علي

دهنده نهايت غيبي و  نشان7اين فرموده امام 48آيد. آمد؟ فرمود: از آن جائي كه مرگ او مي
جهان،  ةترين پديد بينيچون روزي را با غيرقابل پيش بيني بودن روزي است؛غيرقابل پيش

خداوند متعال، «فرمايد:  مي7چنين، امام صادقكه مرگ باشد، مقايسه نموده است. هم
خردان را گشايش داد تا خردمندان عبرت گيرند و دريابند كه [تنها] با كار و تدبير،  روزي بي

   49»توان به دنيا رسيد. نمي
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  ان روزي انستضمين  -5
يعني اينكه مالك و آفريدگار آنهاو «فرمايد:  مي »رب العالمين«در تفسير آيه 7امام علي

 ؛شناسند ي كه نمييشناسند و از جا شان به سوي آنهاست، از جائي كه مي دهندة روزي سوق
رسد، هر روشي كه در دنيا داشته باشد؛ نه  پس، روزي تقسيم شده است و به فرزند آدم مي

كاهد. ميان او و روزي  افزايد و نه فجور فاجران، از آن مي يشگان، آن را ميتقواي تقواپ
تواند در ميزان آن دخل و تصرف كند] و روزي در پي انسان  اي است [يعني انسان نمي پرده

است. حتي اگر هم كسي بخواهد از روزي خود فرار كند، روزي، در پي او روان خواهد شد؛ 
   50.»وستگونه كه مرگ، در پي ا همان

هاي اسلامي  ممكن است اين سوال پيش بيايد كه در بسياري از آيات، روايات و آموزه
روزي انسان اثر بگذارند و آن را كم و يا زياد  برتوانند  اند كه مي عوامل زيادي ذكر شده

نمايند، در حالي كه در اين روايت تصريح شده كه حتي تقوا و فجور هم در روزي انسان 
، روزي دو نوع 7به امام حسن7امام علىوصيت  گفت: طبقبايد  پاسخرد. در تأثيري ندا
 ديگرش ةگون و برخيزد جستجويش به بايد انسان كه است اى روزي آن نوع است: يك

روايت فوق به نوع  51آيد. مى او سراغ به و بوده انسان جوىجست در آن كه است اى روزي
رساند، چه  مي ، روزياي ال براي هر موجود زندهكه خداوند متع؛ يعني دوم روزي اشاره دارد

شوند،  بخواهد و چه نخواهد. اما آيات و رواياتي كه عوامل مؤثر در ميزان روزي را متذكر مي
  شوند.  به نوع اول آن مربوط مي

  تشويق به كار و تلاش - 6
ه نيروي انساني آن جامعه است، و بزرگترين آفتي ك ،اي ترين سرمايه هر جامعه مهم 
تأكيد  ،ي عظيم را به خطر بيندازد سستي و فرار از كار است. اسلام تواند اين سرمايه مي

اقتصاد، البته بدون حرص و دلبستگي به مال،  ةفراواني بر پركار و فعال بودن انسان در عرص
گويد: امام از من پرسيدند: مشغول چه  ، مي7دارد. فضيل بن يسار، از ياران امام صادق

ي شما از يم امروز به كاري اشتغال ندارم. حضرت فرمود: اين چنين است كه داراكاري؟ گفت
   52رود. بين مي

  نگه داشتن سرمايه گردشلزوم در  - 7
نگه داشتن  گردشدر  ،شود ي اقتصاد جامعه ميييكي از عواملي كه باعث شكوفا 

ي از قبيل: ابتلا هاي موجود در آن است. بسياري از افراد ممكن است به دلائل مختلف سرمايه
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گذاري به صورت احتكار كالا يا  انداز براي روز مبادا، سرمايه به صفت رذيله زراندوزي، پس
گذاري و به جريان  سرمايه خود را راكد گذاشته و از سرمايه ،پذيري و... زمين، عدم ريسك

و بزرگان در اسلام مورد نكوهش قرار گرفته است،  اما اين عمل ؛امتناع ورزند آنانداختن 
گذاري، و در جريان نگه داشتن سرمايه تشويق  دين قولاً و عملاً مسلمانان را به سرمايه

  اند.  كرده مي
هفتصد دينار به من داد و 7كند كه روزي امام صادق محمد بن عذافر از پدرش نقل مي

رص در فرمود: اين دينارها را به كار بينداز، سپس فرمود: من اين كار را به خاطر طمع و ح
دهم، اما دوست دارم خداوند ببيند كه من مال را در معرض استفاده قرار  جمع مال انجام نمي

گويد: صد دينار از طريق آن سرمايه سود بردم و از امام  گذارم. عذافر مي داده و راكد نمي
   53ام كن. السلام پرسيدم آن را چه كنم؟ حضرت فرمود: آنها را ضميمه اصل سرمايه عليه

ي كه شخصي بعد از خود برجاي يفرمايد: بدترين چيز ميان چيزها نيز مي7م صادقاما
 ؛آمده كه در لغت به معناي طلا و نقره "مال الصامت"گذارد، اموال راكد [در حديث كلمه  مي

   54يعني پول نقد آمده است.] او است.

  اقتصادي  اخلاق: فصل سوم
تقيم و يا غيرمستقيم بر اقتصاد فرد و برخي از صفات اخلاقي كه به طور مس فصلدر اين 

از برخي  ،و همچنين و چگونگي تأثير مثبت يا منفي آنها بر اقتصاد گذارند جامعه تأثير مي
  گردد.  هاي ديگر آنها ذكر مي ويژگي

  اسراف  .3-1
بندي  براي اسراف معاني گوناگوني در كتب لغت ذكر كرده اند كه وقتي تمام آنها را جمع

در هر «در مفردات راغب آمده است: » خروج از حد اعتدال«رسيم:  يك معنا ميكنيم به  مي
گاهي به از  ،شود. اين خروج از اندازه كاري كه انسان از اندازه تجاوز كند، اسراف ناميده مي

شود و هم غير  اسراف هم شامل مال مي ،از نظر كيفيت. همچنين ،لحاظ كميت است و گاهي
   55»آن.

به همين معني  -تقريباً–هم اسراف  ،و زبان قرآن و حديث اخلاق نداندانشم در اصطلاح
اي كه اهميت دارد حدود و مرزهاي اين اعتدال است. با توجه به  رود، ولي نكته به كار مي

  .توان اين حدود را استخراج كرد برخي از احاديث مي
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از امام  56.فرمايند: هركس در جاي ناحق عطا كند اسراف كرده است مي9پيامبر اكرم
تا  20تا پيراهن داشته باشد، فرمود: بله، پرسيد  10پرسيدند: مؤمن مي تواند 7صادق

تا چطور؟ حضرت باز هم فرمود: بله، اينها اسراف نيست،  30چطور؟ فرمود: بله، پرسيد: 
امام  57ات را به جاي لباس كار بپوشي. اسراف هنگامي است كه لباس نو و پاكيزه

امام  58خوردني و آشاميدني، هرچند كه زياد باشد، اسراف نيست. فرمايد: در مي7علي
فرمايد: در آنچه به سلامت و اصلاح بدن كمك كند، اسراف نيست. اسراف در  مي7صادق

   59چيزي است كه مال را تلف نمايد و به بدن ضرر وارد آورد.
  برخي از مصاديق اسراف

ديق اسراف، مصرف مال در ترين مصا يكي از مهم ؛مصرف مال در جاي نامناسب -1
اي دارد كه  سخاوت اندازه«: فرمود7جائي است كه مناسب آن نباشد. امام حسن عسگري

بنابراين، بعضي اوقات حتي انفاق هم، با وجود اينكه  60»اگر از آن بگذرد، اسراف خواهد بود.
تنها   يرد و نهتواند از مصاديق اسراف قرار گ اخلاقي است، مي  از برترين و بهترين صفات حسنه

اثرات خوب اقتصادي نداشته باشد، بلكه عواقب ناگواري هم بر اقتصاد و اجتماع برجاي 
جا  بر اثر انفاق نابه »گري تكدي«زشت  ةتوان به گسترش پديد كه در اين باره مي بگذارد

  اشاره كرد. 
ست به فروشي يكي از معضلاتي است كه بيشتر جوامع با آن د گران ؛تر خريدن گران -2

ي اسراف گام مهمي را در مبارزه با اين معضل  گريبان اند. اما اسلام با قرار دادن آن در زمره
از من پرسيدند: 7گويد: امام رضا اقتصادي برداشته است. طبيبي به نام ابن طيفور مي

مركبت چيست؟ گفتم: الاغ! حضرت پرسيدند كه اين الاغ را چند خريدي؟ عرض كردم به 
دينار بخري اسراف است، چرا با اين پول اسب  13رمود: اينكه الاغي را به دينار. ف13

  61نخريدي؟
 ،از قبيل اينكه كالا فقط اندكي گران، و يا خريدار-ل مختلفي يبسياري از اوقات به دلا

طور  خرند. اما همان برخي از مردم با وجود گران بودن كالا باز هم آن را مي -ثروتمند است
گران خريدن از مصاديق اسراف شمرده شده، و با بستن راه  ،آيد برمي7مامكه از فرمايش ا

  فروشي از گسترش آن در جوامع اسلامي جلوگيري گرديده است.  گران
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يكي از بارزترين مصاديق اسراف كه در عصر كنوني بسيار شايع  ؛اسراف در مسكن -3
تفاخر  ،ييخودنماهدف  بهي است كه بيشتر يها است، ساختمانهاي تجملاتي و همچنين خانه

 گيرند. ايام سال مورد استفاده هم قرار نمي بيشترشوند، و حتي  و يا صرف تفريح ساخته مي
ي در يه علامه طباطباكدليل نزول عذاب و هلاكت قوم هود همين نوع از اسراف بود. چنان

 بلندى نقطه معناى به »ريع« د:ويسنمي )128شعراء، ( تعَبثُونَ آيةً ريعٍ بِكلُِّ أَتبَنُونَتفسير آيه: 
 بر آن هيچ هدفي كه كاري است معناى نيز به »عبث« و نشانه معناى به »آيت« زمين از

كوه  بلندى به هايى ساختمان بلند نقاط و ها كوه بالاى در7هود قوم گويا .نباشد مترتب
د، در حالي كه غير از و با آنها فخر بفروشن بپردازند، تفريح و گردش در آنها به تا ساختند مى

   62»نيازي به آنها نداشتند. ،اين موارد
اسراف كه در عصر حاضر و در ميان مسلمانان شايع -از موارد ديگر  ؛اسراف در وضو -4
آب وضو يك مد «فرمايد:  مي9اسراف در آب هنگام وضو و غسل است. پيامبر اكرم -است

خواهند آمد كه اين مقدار از آب را  يك صاع است. به زودي اقوامي بعد از من ،و آب غسل
شمارند. آنها برخلاف سنت من هستند، و هركس بر سنت من پايدار بماند در حظيرة  اندك مي

  63»القدس با من خواهد بود.
فرهنگ صحيح استفاده از آن، باعث اسراف فراوان  سازيعدم بهينهكشي و  وجود آب لوله

ل بين شستن صورت و دست و انجام ساير در آب شده است. اگر هنگام وضو و در فواص
 متأسفانهي خواهد شد. يجو مقدار قابل توجهي در مصرف آب صرف بسته شوداعمال، شير آب 

تا تمام  -حتي-كنند، تا پايان وضو و  اكثر مردم، هنگامي كه براي وضو شير آب را باز مي
  رود. مين ميان آب همچنان به هدر بندند و در اي شدن مسح، شير آب را نمي

خورد كه مناسب  كننده سه نشانه است: غذائي مي براي اسراف«فرمايد:  مي7امام علي
   64»خرد كه درخور او نيست. پوشد كه در شأن او نيست و متاعي مي او نيست، لباسي مي

  پيامدهاي اسراف
  محروميت از دوستي و سپاس ديگران  -1

 ،استحقاق آن را ندارند. اين كار يكي از اقسام اسراف، بخشيدن مال به كساني است كه
يا از روي  ي، به دست آوردن مساعدت ديگران،يي و خودستايغالباً به قصد خودنما

، اين نوع 7امام علي ةشود. طبق فرمود دقتي انجام مي حوصلگي و بي  انگاري، كم سهل
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ود بلكه خ ؛شود تنها  باعث جلب كمك ديگران در وقت نيازمندي انسان نمي  نه ،اسراف
   .كساني كه به آنها كمك كرده است، ماية رنج و عامل سرزنش او خواهند بود

المال به اشراف  از بيت ،همانند معاويه :در جواب كساني كه به ايشان گفتند7امام علي
به خدا سوگند! تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است، و «فرمود:  ،بده تا به تو جذب بشوند
كنند، هرگز چنين كاري نخواهم كرد! اگر اين اموال از  ع و غروب ميستارگان از پي هم طلو

كردم تا چه رسد كه جزو اموال  اي مساوي در ميان مردم تقسيم مي به گونه ،خودم بود
روي و اسراف است،  خداست. آگاه باشيد! بخشيدن مال به آنها كه استحقاق ندارند، زياده

لا ببرد، اما در آخرت پست خواهد كرد. در ميان ممكن است در دنيا مقام بخشنده آن را با
خوار و ذليل است. كسي مالش را در  ،در پيشگاه خدا ولي ؛اش بدارند مردم ممكن است گرامي

راهي كه خدا اجازه نفرمود مصرف نكرد و به غير اهل آن نپرداخت، مگر آنكه خداوند او را از 
ديگري ساخت. پس اگر روزي بلغزد و سپاس آنان محروم فرمود و دوستي آنها را متوجه 

  65»ترين دوست خواهند بود. كننده محتاج كمك آنان گردد، بدترين رفيق و سرزنش
  اضرار به غير  -2

شود؛ چون  بسياري از اوقات اسراف كردن يك عده باعث رسيدن ضرر به ديگران مي
مانع  -تيح–مصرف زياد باعث كمبود كالا و خدمات شده و موجب بالا رفتن قيمت، و 

ويژه در كالاهاي اساسي مثل آب، برق، گاز و سوخت.  گردد، به مي ديگرانرسيدن آنها به 
گردد. بالا  تر مي روي در مصرف اين چيزها معمولاً موجب كمبود آنها در مناطق محروم زياده

ولي براي بسياري از  ؛رفتن هزينه، گرچه ممكن است براي اسراف كننده مشكلي پيش نياورد
 ؛ميايانهاي ديگر مشكلات جدي به وجود آورده، و در سطح كلان، باعث گسترش جرانس

 ،مثل مهاجرت به شهرهاي بزرگ ؛مثل دزدي و كلاهبرداري، و يا معضلات اجتماعي
ازقبيل نابود شدن كشاورزي در -تري  خود مشكلات جدي ةگردد كه اين كار نيز به نوب مي

  را به دنبال خواهد داشت.  -انشيني در شهره روستاها و گسترش حاشيه
مال خودم است هرچقدر بخواهم «ي مثل: يها اساس بودن حرف از همين نكته، بي

انسان حق دارد در مال خودش «، »دهم هرچه استفاده كنم پولش را مي«، »كنم مصرف مي
  گردد. و... روشن مي »تصرف كند
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  از جامعه اي فقر و محروميت فرد و قسمت عمده - 3

شود كه انسان در رفع  پرداختن به نيازهاي كاذب انسان است، باعث مي ،فچون اسرا
تر،  فقر فرد و در سطح كلان هايزمينهنيازهاي اساسي، واجب و حياتي دچار مشكل شده، و 

اسراف از عوامل «فرمايد:  مي7از جامعه فراهم گردد. امام علي اي محروميت بخش عمده
  66»فقر است.

اد كشوري از نظر فكري و فرهنگي در وضعيتي باشند كه همواره به بر اين، اگر افرافزون 
سمت مصرف بيشتر گرايش داشته و سوق داده شوند، بخش اعظم منابع درآمد جامعه به 

انداز كل كاسته  بديهي است كه در چنين وضعيتي، از سطح پس .يابد مصرف اختصاص مي
. اين مسئله در دورة بعد، كاهش توليد و آيد گذاري فراهم نمي لازم براي سرمايه ةو زمين شده

   67فقر اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
  گر هاي سلطه پذيري جامعه در مقابل قدرت وابستگي و آسيب -4

شود تا قسمت  باعث مي ،كه اين شود ي مييگرا موجب افتادن در ورطه مصرف ،اسراف
گذاري منجر گردد.  كاهش سرمايه به و هزينه شدهانداز،  درآمد افراد جامعه به جاي پس ةعمد

. ضعف اقتصادي نيز، باعث فقر است ، كاهش توليد و فقر اقتصاديدر آينده اين مسئلهپيامد 
پذيري جامعه را در مقابل  شود و اين امور، در مجموع آسيب فرهنگي و انحطاط اجتماعي مي

 اگر-نمايند و  يد مي، و استقلال سياسي كشور را نيز تهددادهگر افزايش  قدرتهاي سلطه
رفع نيازهاي رو به  -همانطور كه اكنون در بسياري از كشورهاي جهان سوم متداول است

رشد جامعه از راه واردات انجام گيرد، تأمين ارز مورد نياز براي خريد از بازار جهاني، روند 
ان جامعه علاوه بر اين، گسترش اسراف در جامعه، تو 68وابستگي كشور را تشديد خواهد كرد.

هاي اقتصادي وضع شده از طرف قدرتهاي استكباري به شدت كاهش  را در مقابله با تحريم
  دهد.  مي

كنند تا به هر  الحيل سعي مي لطايف اب ،به همين دليل است كه قدرتهاي استعمارگر
يافته جا بيندازند. يكي از  ي را در كشورهاي كمتر توسعهيگرا فرهنگ اسراف و مصرف ،نحوي
تر، جوامع  دار، و در مقياس بزرگ ترفندها، بزرگ و موفق جلوه دادن اشخاص پول اين

گونه مشكل و سختي نداشته و در كمال  گويا آنها هيچ اي كهبه گونه غربي است ةيافت توسعه
كنند. استعمارگران با ترفندهاي متنوع تبليغاتي، به ويژه فيلم، آنها را به عنوان  رفاه زندگي مي
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يافته مطرح  ايت آمال و آرزوي يك انسان، در ميان مردم فقير و جوامع كمتر توسعهالگو و نه
كنند و سپس تنها راه رسيدن به اين خوشبختي را پيروي از روش زندگي آنها و تقليد از  مي
  حال آنكه:  و كنند ها معرفي مي مصرف و زندگي پر از اسراف غربي ةنحو

هاي غربي و در زندگي روزمره آنها نمايش  ر فيلمآن همه تجملات و اسراف كه د ،اولاً
توانستند به اين مرحله  نمي ،شود، در زندگي واقعي عموم مردم آنجا وجود ندارد وگرنه داده مي

آميزي الآن در ميان آنها رواج  از شكوفائي اقتصادي برسند. بر فرض كه چنين زندگي اسراف
محصول تلاش و  ،ييدارد، چون اين شكوفاي اقتصادي آنها نيداشته باشد، ربطي به شكوفا

زندگي بدون اسراف نسلهاي قبلي آنها است و نسل كنوني هم اگر از روش زندگي مسرفانه 
  دست برندارد، به زودي دچار فقر و ركود اقتصادي خواهد شد. 

و  گانمصرف زياد كالا، به ويژه كالاهاي غربي، ممكن است براي توليدكنند ،ثانياً
زايش توليد و ثروت ملي را به دنبال داشته باشد، اما همين امر در كشورهاي اف ،كشورشان

ها و منابع ملي خود  كننده بوده و بايد از سرمايه كه غالباً فقط مصرف-يافته فقير و كمتر توسعه
  گذاري را به دنبال خواهد داشت.  فقر، بيكاري وكمبود سرمايه -بهاي آن را بپردازند

  نهنفوذ فرهنگ بيگا -5

فرهنگ بيگانه  ،و اين كالاها شود باعث افزايش واردات كالا مي ،ييگرا اسراف و مصرف
ي كه غالب كالاهاي مصرفي، به ويژه يجا كنند. از آن همراه خود وارد مملكت مي نيزرا 

كالاهاي تجملاتي و غيرضروري، به وسيله قدرتهاي استعمارگر و از كشورهاي تحت نفوذ 
 بنابراين طبعاً فرهنگ وارده نيز در مسير اهداف استعمارگرانه خواهد بود.شوند،  آنها وارد مي

  شود.  اين فرهنگ خود باعث افزايش وابستگي به قدرتهاي استعمارگر مي
، فرهنگ وارده حتي اگر اهداف استعمارگرانه هم نداشته باشد، به هر حال با به علاوه
لاً متفاوت و بلكه متعارض بوده و كشورهاي اسلامي، كام ، به خصوصجوامع فرهنگ بومي

مبارزه و خنثي كردن تأثيرات منفي آن  كه گذارد غالباً اثرات نامطلوب اجتماعي برجاي مي
  بر خواهد بود.  يم ناممكن، بسيار هزينهيبراي كشور واردكننده، اگر نگو

  نهاد خانواده گسيختگياز هم  - 6

سنتي  ةشاكل هم گسيختگي موجب ازگرائي، كه از پيامدهاي اسراف است،  مصرف
ن پدر و مادر تقسيم شده ايمي ي. در شكل سنتي، وظايف خانواده به زيباشده استخانواده 
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در  ،و مادر هم كند آور خانواده بوده و نيازهاي اقتصادي خانواده را برطرف مي است. پدر نان
م نگه داشتن صميمي و گر، ي مهم پر كردن خلأهاي عاطفي خانواده داري وظيفه كنار خانه

  فضاي آن را بر عهده دارد. 
هاي خانواده به شدت بالا  هزينه ،ييگرا با گسترش فرهنگ مصرف ،اما در عصر كنوني

منزل و...   ها براي اينكه در رقابت تعويض مكرر ماشين، دكور، اثاثيه رفته و بسياري از خانواده
و تبديل  چشمي ه خاطر چشم و همبلكه ب ؛نه به خاطر فرسوده و غيرقابل استفاده شدن آنها-

از مسئله  هم پدر و هم مادر مجبورند كار كنند. اين ،فتندعقب ني -به نوعي فرهنگ آن شدن
ها با وجود بيشتر شدن امكانات از رفاه و آسايش كمتري  يك طرف باعث شده تا خانواده

ديگر، خلأ عاطفي به كنند. و از طرف  برخوردار شوند، چون فرصت استفاده از آنها را پيدا نمي
موجب سرد شدن فضاي آن گشته و مشكلات  ،مادر در خانواده حداقليوجود آمده از حضور

كه برطرف كردن آنها بار  آورده عاطفي، رواني و اجتماعي بسيار زيادي را به وجود مي
 پيامدهاي ،و حتي بسياري اوقات كند، تحميل مياقتصادي سنگيني را بر خانواده و اجتماع

  گوار غيرقابل جبراني را به دنبال دارد. نا
  زايل شدن نعمت - 7

نعمتش دوام پيدا  ،روي پيشه كند و قانع باشد كسي كه ميانه«فرمود: 7امام كاظم
   69»نعمتش زايل خواهد شد. ،روي و اسراف نمايد ولي كسي كه زياده ؛كند مي

 ،ت. بسياري از اوقاتمتفاوت اس -كه قبلاً ذكر شد-شدن به فقر دچار زايل شدن نعمت با
عملي براي او ندارد. در  ةو استفاد  فايده ،يياما اين دارا ؛انساني دارا بوده و گرفتار فقر نيست

شود كه براي انسان سودمند  اي دارد و شامل هر چيزي مي  حالي كه نعمت معناي گسترده
  عملي داشته باشد.  ةبوده و فايد

  كم شدن بركت -8
   70»گردد. اسراف باعث كم شدن بركت مي« فرمايد: مي7امام صادق
آگاه باشيد كه براي هركس، رزقي است كه به «د: فرماي در حديثي مي9پيامبر اكرم
رسد، پس اگر كسي به آن راضي باشد، ماية بركت او شده و نيازهايش را فرا  ناچار به او مي

 71»گيرد. را فرا نمي گيرد و كسي كه به آن راضي نباشد، ماية بركت او نشده و نيازهايش مي
  و آن، برطرف شدن نيازها است. در اين حديث بركت به خوبي تعريف شده
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اين  ،رسيدن به رفاهدر گام  نخستين، رفاه است و اهميت دارد رشد اقتصادي درآنچه 
است كه نيازهاي انسان برآورده شوند. رفاه، گاهي به وسيله اضافه شدن مال و رشد اقتصادي 

باشد.  صورت استفاده بهينه و كامل از مالي است كه در دست، موجود مي به ،و گاهي است
گرچه در محاسبات اقتصادي، اين رشد اقتصادي و زياد شدن ثروت است كه ميزان و معيار 

به  ،بهينه و كامل از ثروت موجود ةيعني استفاد ؛اما در عمل، نوع دوم ارتقا؛ گيرد قرار مي
نوع اول است؛ چون بسياري از اوقات انسانها از نظر ميزان  يتقامهمتر و مفيدتر از ار مراتب،

شان، دچار  تر شدن تر شدن زندگي و خوشبخت كنند، اما به جاي راحت ثروت رشد مي
كنند. مثلاً نوع غذا خوردن، تفريح كردن، لذت  و يا تغييري نمي گردند مشكلات بيشتري مي

 تغيير قابل توجهيو  ماند سابق باقي مي تلبه همان حا ،بردن از كانون گرم خانواده و...
  كند.  نمي

  از اسراف پيشگيريهاي راهكار
  دقت در انتخاب و خريد كالا - الف

دقتي در هنگام خريد، يكي از عوامل افتادن در دام اسراف است كه غالباً مورد  بي
و در مقابل كه تنوع كالا در بازار بسيار زياد است -گيرد. در عصر حاضر  توجهي قرار مي بي

دقت و  -كيفيت وجود دارند هر كالاي باكيفيت و بادوام، انبوهي از كالاهاي مشابه و بي
 دليلبه  ،نمايد. بسياري از مردم تحقيق براي خريد كالاي مرغوب و بادوام ضروري مي

كيفيت، به خريد اين نوع كالاها اقدام  يا ارزان و در دسترس بودن كالاهاي بي ،حوصلگي بي
كالاي  اريچون خريد ؛شود ند. اين كار، از يك طرف باعث اسراف در هزينه ميكن مي

؛ از طرف تر است در مجموع به صرفه -وري بيشتري كه دارد به دليل عمر و بهره-باكيفيت 
شود، چون به دليل عمر كمتر  باعث اسراف در وقت و انرژي خود و حتي ديگران مي ،ديگر

باعث افزايش  مسئله،اين  و اره به خريد آن اقدام نمايداين نوع كالاها انسان بايد دوب
شهري يكي از مشكلات  گردد و حال آنكه افزايش سفرهاي درون شهري مي سفرهاي درون

هاي فراوان جاني و مالي را بر فرد و  كه هزينه جدي جوامع شهري در عصر كنوني است
  كند.  جامعه تحميل مي
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  بازيافت -ب

تواند از  ي است كه مييها كاراستعمال مجدد است، يكي از راه بازيافت موادي كه قابل
خداوند «فرمايد:  مي7عواقب اسراف و پيامدهاي منفي آن در جامعه بكاهد. امام صادق

دارد؛ حتي اگر دور انداختن هسته خرما باشد؛ زيرا  روي را دوست و اسراف را دشمن مي ميانه
در  72»ريختن زيادي و باقيمانده آب آشاميدني. دور همچنين است توان از آن بهره برد و مي

گرچه به  ،هاي قابل بازيافت است. هسته خرما بارزي از زباله ةخرما نمون ةاين حديث، هست
اما در مناطقي مثل عربستان و عراق،  رفت؛مادة زايد به شمار ميظاهر دور انداختني و يك 
ره ببرند و شايد با فرآوري آن، براي غذاي به ماده توانستند از اين حتي در همان زمان هم مي

   ؟!حيوانات استفاده نمايند
  انفاق .3-2

مثل: خمس، زكات، كفارات -داراي معناي عامي است كه شامل انفاقات واجب  ،انفاق
شود.  مي -..مثل: صدقه، هديه، افطار دادن، وقف، بخشش و.-و انفاقات مستحبي  -مالي و...

 رفع براي كردن آن مصرف و مال بذل معناى به »انفاق« واژةيد: گو ي مييعلامه طباطبا
انفاق گاهي در مال است و گاهي در «گويد:  راغب هم مي 73 است. ديگران يا و خود حوايج

   74»واجب باشد و يا با ميل شخصي انجام شود. ،تواند غير مال، همچنين مي
  تأثير انفاق بر اقتصاد و رفاه 

  رونق اقتصاد - الف

كه در جايگاه يكي از سه اقتصاددان - 1990ا، نويسنده كتاب بحران بزرگ راوي باتر
ترين متغيرهاي كلان اقتصادي آمريكا  با تحقيق بر روند مهم -برجسته آمريكا برگزيده شده

ها و  اثبات كرد كه همبستگي بسيار قوي ميان نحوه توزيع درآمدها و ثروت )1985 -  1759(
ترين ادوار اقتصادي  ود داشته است؛ به طوري كه پررونقنحوه عملكرد نظام اقتصادي وج
 ،ترين الگوهاي توزيع درآمد و ثروت وجود داشته و بحرانها هنگامي اتفاق افتاده كه عادلانه

ترين وضعيت  زماني به وقوع پيوسته كه جامعه از نظر الگوي توزيع درآمد و ثروت در نامتوازن
   75قرار داشته است.
يامدهاي عمل به سنت حسنه انفاق، چه انفاقات مستحبي و چه ترين پ يكي از مهم

توازن الگوهاي توزيع درآمد و ثروت و برقراري عدالت در آنها است. عمل به  انفاقات واجب
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سنت حسنه انفاق، به خاطر توزيع درآمد (غالباً با انفاقات واجب) و ثروت (غالباً توسط انفاقات 
كه حق شرعي و - فع و برتري آنها در برخورداري از رفاهمستحب) افراد پولدار، با حفظ منا

دهد  فقر شده و به آنها فرصت مي گرداببضاعت از  ج افراد بيوباعث خر -قانوني آنها است
تا از سطح زندگي مناسبي برخوردار شوند و چنانچه صلاحيت و ظرفيت لازم را داشته باشند، 

اگر «فرمايد:  مي7تصادي برسانند. امام صادقبتوانند خودشان را به سطح بالاتري از نظر اق
   76»بردند. كردند، همه در رفاه و آسايش به سر مي مردم حقوق مالي خود را ادا مي

  طول عمر -ب
جمعى گذشت كه شادى ر ب7عيسى نقل شده كه حضرت7طي روايتي از امام صادق

، ر اينجا عروسي استدامشب  !اللَّه ياروح :عرض شد ؟اينها را چه شده پرسيد كهكردند،  مي
چون عروس آنها  :اللَّه؟ فرمود چرا يا رسول نفر پرسيد: يك ،امروز شادند و فردا گريان :فرمود

دخترى كه  !االله يا روح :گفتنداست،زنده عروس هنوز صبح شد ديدند وقتي  خواهد مرد.امشب 
د و حضرت با يارانش به همان خانه رفتن7عيسىحضرت  .نمرده ،ميرد مي فرموديدديروز 
در هر شب جمعه سائلى بر  :شب چه كار خيرى كردى؟ گفتدي از آن زن پرسيد:7عيسى
چون  ليآمد وهم ديشب  .داديم او ميه تا شب جمعه ديگر را ب شخوراكما و  آمد ميما خانه 

 صدايشمن  اينكهتا  ،ندادرا فرياد كرد كسى جوابش  همه سرگرم كار عروسي بودند، هرچه
 .او رساندمه ب هميشگي ةاندازه باش را  جيرهناشناس برخاستم و  صورتبه  و را شنيدم
بزرگ زير جامه او يك افعى همه ديدند كه  .روبخود كنار  جاياز  :فرمود7عيسىحضرت 

  77.گردانيددور خدا اين بلا را از تو  ،چه كردىبه خاطر آن :فرمود7عيسىحضرت  .بود
  شفاي بيماران -ج

بودم كه سخن از بيماريها به ميان آمد، 7دمت امام صادقخ« :گويد معاذ بن مسلم مي
   78».حضرت فرمودند: بيماران خود را با صدقه درمان كنيد

  رزق فزوني -د

 فىِ سنَابلَِ سبع أنَبتتَ حبةٍ كمَثلَِ اللَّه سبيِلِ فىِ أمَوالَهم ينفقُونَ الَّذينَ ثلَُم«فرمايد: قرآن مي

 كه كسانى]  صدقات[ مثَل 79؛عليم واسع اللَّه و يشَاء لمن يضاَعف اللَّه و حبةٍ ماْئةَُ ةٍسنبلَ    كلُ
 هر در كه بروياند خوشه هفت كه است اى دانه همانند كنند مى انفاق خدا راه در را خود اموالِ
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 و كند، مى برابر چند] را آن[ بخواهد كه كس هر براى ،خداوند و باشد دانه صد ،اى خوشه
  .داناست گشايشگر خداوند

ي را كه ديگران به خاطر آنها ياين است كه كارها ،يكي از صفات افراد كريم و بزرگوار
كنند. حال اگر كسي به خاطر خداوند انفاق  انجام داده اند، به نحو شايسته و بهتري جبران مي

آن را  -هاي زمين و آسمان صاحب گنج كه هم أكرم الأكرمين است و هم-كند، قطعاً خداوند
خصوص كه خود خداوند به اين جبران و پاداش  جبران خواهد نمود. به نيكوترين شيوهبه 

روزي را به وسيله صدقه فرود ««فرمايد:  هم مي7عظيم وعده فرموده است. امام علي
   80»هد بود.در بخشش سخاوتمند خوا ،چرا كه هركس پاداش الهي را باور داشته باشد ؛آوريد

  ط، آداب و ميزان انفاقيشرا

كننده يا  عمل به انفاق و رواج آن در جامعه ممكن است عواقب ناگواري را در انفاق
به دنبال داشته باشد. عواقبي از قبيل پيدايش صفات منفي  -حتي در جامعه-شونده، و  انفاق

تكباري و در نتيجه اس ةايجاد روحي ،- جمله خداونداز –نيازي از ديگران  غرور، حس بي
افراط؛ در مشقت و سختي  ةكننده در ورط افتادن انفاق ،در مقابل خداوند كننده انفاق سركشي

عادت به تنبلي و  ،شونده حقارت در انفاق ةاش؛ ايجاد عقد كننده و خانواده قرار گرفتن انفاق
اي در امان ماندن از اين گري در جامعه و... . بر شونده؛ رواج پديده تكدي خوري در انفاق مفت

انفاق در  ةيابي به حداكثر فوائد عمل به صفت حسن نوع عواقب ناگوار، و همچنين دست
و جامعه؛ اسلام تدابيري را انديشيده است و براي آن آداب، شرائط و  شونده كننده، انفاق انفاق

  .گردد از آنها ذكر مي زير موارديميزان خاصي قرار داده است كه در 
  صد في سبيل االلهق -1

االله بودن آن است. داشتن قصد  نيت خالص و في سبيل ،ترين شرط انفاق اولين و مهم
بلكه طبق محاسبات عقلي و تأثيرات  ؛قربت فقط تأثير عبادي و معنوي بر فرد و جامعه ندارد
ي در اين مورد يباشد. علامه طباطبا اجتماعي و اقتصادي هم بهترين روش انفاق مي

اش به خود او  حتماً چيزي است كه فائده نباشد، خدا رضاى آدمى انگيزه كه وقتى«: دنويس مي
انفاق  يا شرش دامن او را نگيرد، كه خاطراين به  فقير شخص غني به انفاق مثل ؛گردد برمي

ببخشد. با اين كار  جامعه حال به اعتدالى ه به انسان نيازمند براي رفع حاجتش تاثروتمند مرفّ
 و استخدام نوعى خود ،اين پردازد و عيش و تفريح مي ثروتمند بدون دغدغه به دةانفاق كنن
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ممكن  و گذارد، مي برجاى سوئي آثار فقرا دل در بسا چه كه است خويش نفع به فقرا استثمار
 اگر اما، پديد آورد؛ بلواها و ها ناآرامى ،و سرانجام شده متراكم فقرا دل در سوء، آثار اين است
 منظورى و هدف او خشنودى غير از كننده انفاق و باشد خداوند متعال رضاى براى اتنه انفاق

اي جز خير و خوبي را  جز نيكي و نتيجه ،تأثيري و بوده سوء عواقب خالي از اين باشد، نداشته
  81».به دنبال نخواهد داشت

  خدا بودن فاعل حقيقيباور به  -2

انسان بداند و توجه داشته باشد كه فاعل اين است كه  ،مهم در مورد انفاق ةدومين نكت
ي انفاق كردن را به انسان داده و يدر واقع اوست كه قدرت و توانا .واقعي خداوند است

نيازي  خدايا آبرويم را با بي«فرمايد:  مي7مقدمات انجام آن را فراهم آورده است. امام علي
ورتي كه در پشت پرده، اختيار هر دار مفرما ... در ص دار و با تنگدستي، شخصيت مرا لكهنگه

   82»ي.يبخشش و دريغي در دست توست و تو بر همه چيز توانا
 ؛...المْوت أَحدكُم يأْتي أَنْ قَبلِ منْ رزقْناكُم ما منْ أنَفْقُوا و« ي در تفسير آيه:يعلامه طباطبا

 83»رسد... فرا مرگ را شما از يكى هآنك از پيش كنيد، انفاق ايم، گردانيده شما روزىِ آنچه از و
را آورده، براي اشعار به اين حقيقت است كه اين  »رزقْناكُم ما منْ«اينكه قيد «د: نويس مي

ي نيست كه خدا مالك آنها نبوده و انسانها مالك آن اند؛ يدستور، درخواست انفاق از چيزها
به آنان عنايت فرموده، و رزقي است اي است كه خداوند  چون هرچه انسانها انفاق كنند، عطيه

موده بدون اينكه آن را از نكه او به آنان ارزاني داشته، و ملكي است كه او به آنان تمليك 
انسانها خود مرهون منت خداي منان  ،پس در هر حال ؛ملكيت خودش خارج نمايد

   84»باشند. مي
  ثروت يآور مسئوليت - 3

، آور است ثروت مسئوليت را مد نظر داشته باشد كه اين نكته ستيهميشه باي ،كننده انفاق
ي به ياي است كه خداوند در ازاي اعطاي مال و توانا وظيفه ،و انفاق و دستگيري از نيازمندان
مهم از آنان  ةدر مورد اين وظيف ،و در نهايت ي آنان نهاده ثروتمندان و توانمندان بر عهده

هر جامعه به خداوند در اموال ثروتمندان «: فرمايد مي7امام علي حساب خواهد كشيد.
 اگر پس ؛باشدهاي آنان كافي  براي فقراي آن مقرر داشته كه براي رفع نيازمندي ميزاني

لباس گردند، به خاطر منع اغنيا  يا لخت و بي ،كه به مشقت بيفتند يا اين ،فقراء هلاك شوند
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خواهد  كيفرعذاب شديد  روز قيامت حساب خواهد گرفت و بهدر خداوند از آنها  .است
 ،گرنه ، مربوط به حسابرسي از آنان است و»روز قيامت«اينكه در روايت فرموده  85».نمود

  اتفاق بيفتد. نيز ممكن است در همين دنيا  آنهاعذاب 
  انفاق  نيازمندي انسان به -4

 يبخلَْ منْ و يبخلَُ منْ فمَنْكُم هاللَّ سبيلِ  في لتُنفْقُوا تُدعونَ هؤلاُء أنَْتمُ ها«فرمايد: قرآن مي

 يكُونُوا لا ثمُ غَيركَُم قَوماً يستَبدلْ تَتَولَّوا إِنْ و الفْقَُراء أنَتُْم و الْغنَي اللَّه و نفَْسه عنْ يبخلَُ فإَنَِّما

ثالَكُمَپس. ايد شده خوانده فرا خدا راه در انفاق براى كه هستيد]  مردمى[ همان شما 86؛أم 
]  گرنه[ و ورزيده، بخل خود زيان به تنها ورزد بخل كس هر و ورزند مى بخل ،شما از برخى
 شما از غير مردمى به را شما جاى] خدا[ ،برتابيد روى اگر و نيازمنديد شما و است نياز بى خدا

  ».بود نخواهند شما مانند كه داد خواهد
بايد بداند بيشتر از  ،كننده انفاق. دبه انفاق نياز دار ،هم اقتصادي ،هم از نظر عاطفي انسان
مند است؛ چون خداوند كه به انفاق كردن نيازنياز داشته باشد، او  »انفاق«شونده به  آنكه انفاق
تواند نياز مستمند را از راه ديگري  ن زمين و آسمان و بر هر كاري توانا است، مييمالك خزا

ترين آنها از  كه مهم-  د اين عمل حسنه راياو بسياري از فوا ،در اين صورت اما ؛برطرف سازد
از دست خواهد  - دست دادن پشتيباني خدا و خلق خدا هنگام گرفتار شدن در مشكلات است

   داد.
  توفيق و موهبت الهي  ،انفاق -5

ت الهي را يك توفيق و موهبكننده بايد آن  ، انفاقانفاق يك امر مقدس است جا كه از آن
: اينكه از قبيل ؛دهنده مقدس بودن انفاق است كه نشان وجود دارند بسياريروايات  .بداند

 ،، مگر صدقهستا  مور كردهأبراي گرفتن آن م موكلي خداوندكه  اين جزهيچ چيزي نيست «
ايد، حتي اگر به اندازه يك خرما و يا قسمتي از آن نم دريافت ميبه سرعت آن را  كه خود

در دو كار دوست ندارم كسي را با خود شريك كنم: « است:فرموده 9پيامبر اكرم 87»؛باشد
و ديگري دادن صدقه با دست خود، چون صدقه در دستان خداوند متعال  وضو گرفتن ،يكي

كردند، دست خود را مي  پيشوايان دين ما بعد از آنكه به فقيري كمك مي 88»؛گيرد قرار مي
د: چون صدقه قبل از قرار گرفتن در وفرم ،را پرسيدند علت آن7از امام سجاد ،ندبوسيد

   89گيرد. دست نيازمند، در دست خداوند قرار مي
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عملي  ،صدقه -شوند كه توسط فرشتگان اخذ مي-اينكه برخلاف ساير اعمال نيك بندگان
تقدس و حرمت  صدقهبه اين اهميت، نمايد،  است كه خود خداوند مستقيماً آن را دريافت مي

  شود.شمرده مي آن افتخارآميز بوده و يك موهبت ةبخشد كه براي انجام دهند خاصي مي
  پرهيز از منت يا اذيت  - 6

شوند، منت نهادن و يا  كنندگان گرفتار آن مي ترين آفاتي كه بسياري از انفاق يكي از مهم
گردد. اين فرمايش امام  شونده مي ي است كه باعث ناراحتي انفاقيدست زدن به كارها

كه امساك تو نسبت به برادرت، كه همراه با نرمي و مهرباني باشد، بهتر از بخششي 7يعل
به همين موضوع اشعار دارد. خداوند نيز پرهيز از منت و اذيت  90،است كه همراه با ستم باشد

 ما يتْبِعونَ لا ثُم اللَّه سبيلِ  في أمَوالَهم ينفْقُونَ الَّذينَ« فرمايد: را شرط قبولي صدقه دانسته و مي

 اموالِ كه كسانى 91؛يحزنَُونَ هم لا و علَيهِم خوَف لا و ربهِم عنْد أجَرُهم لَهم أَذى لا و منا أنَفْقَُوا
 روا آزارى و منتّ اند، كرده انفاق آنچه پىِ در سپس كنند، مى انفاق خدا راه در را خود
 و نيست آنان بر بيمى و است،] محفوظ[ پروردگارشان نزد رايشانب آنان پاداش دارند، نمى

  .شوند نمى اندوهگين
  لزوم انفاق از بهترين اموال - 7

براي او،  دست كم نه از اموالي كه ،انسان بايد از اموال پاكيزه و با ارزش خود انفاق كند
 أَخْرجَنا مما و كَسبتُم ما طَيبات منْ واأنَفْقُ آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«ارزش باشند:  ارزش و يا كم بي

نَ لَكُمضِ مالأَْر وا لا وممالْخَبيثَ تَي ْنهقُونَ مْتُنف و تُملَس ذيهخĤِضُوا أَنْ إلاَِّ بْتُغم فيه وا وَلمأنََّ اع 

اللَّه يغَن ميدو ايد، آورده دست به كه اى پاكيزه چيزهاى از ايد، آورده ايمان كه كسانى اى 92؛ح 
 انفاق]  آن از[ كه نرويد آن ناپاك پى در و كنيد، انفاق ايم، برآورده زمين از شما براى آنچه از

 به نسبت]  ميلى بى و[ پوشى چشم با جز] دادند مى خودتان به اگر[ را آن كه حالى در نماييد،
  ».است]  صفات[ ودهست نياز بى خداوند، كه بدانيد و گرفتيد نمى آن،

اگر در هنگام انفاق به اين شرط انفاق عمل نشود، از يك طرف بسياري از اهداف متعالي 
محقق  )كن شدن بخل مثل كاهش دلبستگي به دنيا و ريشه(كه بر انفاق مترتب اند، 

شده و احساس حقارت و به مستحق ممكن است باعث تحقير  ،و از طرف ديگر شوند نمي
تنها مشكلي   انزجار نسبت به ثروتمندان را به وجود بياورد و در نتيجه، نه اساحس ،دنبال آن



 

  

59  

ثير 
تأ

هاي
رزش

ا
 

د و 
تصا

ر اق
ي ب

خلاق
ا

فاه
ر

  

از مشكلات جامعه را كم نكند، بلكه باعث افزايش آنها هم بشود. شايد به همين دليل است 
ط رسيدن به اين مقام را انفاق يكه خداوند مقام رفيعي براي اهل انفاق قرار داده و يكي از شرا

 مما تُنفْقُوا حتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لنَْ«فرمايد: دوست دارد قرار داده است. قرآن ميه انسان از آنچ

 مگر ،رسيد نمى نيكوكارى حقيقت به هرگز 93؛عليم بهِ اللَّه فإَنَِّ ء شَي منْ تُنفْقُوا ما و تحُبونَ
 آن از خداوند كنيد، مى انفاق هآنچ و كنيد انفاق) خدا راه در( داريد، مى دوست آنچه از اينكه
  ».است آگاه

  انگارانه پرهيز از انفاق سهل -8

يا همام! المؤمن هو الكيس «فرمايد:  هنگام توصيف صفات مؤمن مي7امام علي

فطن هم به معناي  95كيس در لغت به معناي باهوش، دورانديش و دقيق است. 94»الفطن.
اين حاكي از آن اند كه مؤمن بايد زرنگ، ي مثل يها آموزه 96باشد. دانا و اهل شناخت مي

برخلاف تصور -يكي از مواردي است كه ،دورانديش و در كارهايش دقيق باشد، و انفاق هم
براي جامعه در پي  عواقب ناگواري ،وگرنه نياز زيادي به دقت و دورانديشي دارد -اغلب مردم

  خواهد داشت. 
ه امام كچنان ؛هشياري هنگام انفاق است نيز مؤيد لزوم تحقيق و ،عملي بزرگان دين ةسير
بر صفا نشسته بودند كه شخصي آمد و از  -عليهماالسلام–حسنين « :دفرماي مي7صادق

ايشان تقاضاي صدقه نمود. ايشان فرمودند: صدقه جايز نيست مگر در قرضي كه تحملش 
از اين  براي انسان سخت و دردناك است، يا غرامت قطعي، و يا فقري شديد. آيا تو يكي

شرايط را داري؟ عرض كرد: بله. پس آن دو بزرگوار به او كمك كردند. سپس آن شخص 
بكر رفت و تقاضاي صدقه نمود. آن دو بدون اينكه  پيش عبداالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابي

از  -عليهماالسلام–به او كمك كردند. آن شخص گفت: چرا مثل حسنين  ،الي بپرسندؤس
رديد؟ و بعد فرمايشات آن دو بزرگوار را براي آنان نقل كرد. آنها گفتند: وضعيت من سوال نك

   97»اين دو بزرگوار با علم تغذيه شده اند.
 ايجاد باعث ترويج تنبلي و ،و مطمئناً انگارانه از نظر عقل و اسلام مردود بوده انفاق سهل

طرف نهادهاي خيريه . به ويژه در عصر حاضر كه از يك گرددميسربارگري در جامعه  ةروحي
وجود دارند و  -كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و... همچون-قابل اعتمادي
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زحمت و پردرآمد براي افراد سودجو تبديل  تنها به يك شغل كم گري نه ازطرف ديگر تكدي
، اعتياد دزدي، سوء استفاده از كودكان و زنان بچه :مثل ؛م زيادييبلكه باعث ترويج جرا ؛شده
تنها ثوابي  ممكن است نه ،شود. در چنين وضعيتي، انفاق به متكديان خياباني نيز مي ،و...

  گناه هم داشته باشد. ،نداشته باشدكه چه بسا
  پرهيز از افراط و تفريط - 9

 ملُوما فَتقَْعد بسطالْ    كل تَبسطهْا لَا و عنقُك  إلِى مغْلُولَةً يدك تجْعلْ لَا و«فرمايد: قرآن مي

 از بيش و) منما بخشش و انفاق ترك و( مكن، زنجير گردنت بر را دستت هرگز 98؛محْسورا
فرومانى كار از و گيرى قرار سرزنش مورد تا مگشاى، را خود دست) نيز( حد.«   

كه از علاوه بر اين- نيز كند و افراط در آن تفريط در انفاق، انسان را به بخل دچار مي
تنگدستي انسان گردد و او  -حتي–ممكن است باعث مشقت زياد، و  -مصاديق اسراف است

به نحوي به «د: فرماي مي7را از عمل دوباره به اين كار نيك بازدارد. امام موسي كاظم
  99»اش براي آنان باشد. بيش از فايده ،برادرانت انفاق نكن كه ضرر آن به تو

  انسان  اهميت - 10

و  آنچه در مورد انفاق شونده مهم است، انسان بودن اوست. نژاد و مذهب ،لاماز نظر اس
  مسلمان و غيرمسلمان بودن او تأثيري در استحقاقش به انفاق ندارد. 

ي افتاد كه از مردم كمك يكرد، چشمش به پيرمرد نابينا ي عبور ميياز جا7امام علي
او مسيحي است. حضرت  خواست، حضرت پرسيدند: اين چه وضعي است؟ عرض شد: مي

فرمود: تا سن پيري و كهنسالي از او كار كشيديد و چون از كار افتاده شد، محرومش نموديد؛ 
   100المال تأمين كنيد. زندگي او را از بيت

به ويژه -شود كه كمك كردن به افراد مستحق استنباط مي7از روش استدلال امام
كردند و در چرخه اقتصادي جامعه مفيد  يكهنسالان و كساني كه زماني براي جامعه خدمت م

و نوعي اداي دين  همگانينوعي احسان و لطف به آنان نيست، بلكه يك وظيفه  -بودند
گردد كه يك نيروي كاري، گرچه براي  نسبت به آنهاست. همچنين از اين روايت استفاده مي

عه است، و در كند، اما جزئي از چرخه اقتصادي يك جام كسب درآمد و نفع شخصي كار مي
  باشد.  ي و پيشرفت آن جامعه مؤثر مييشكوفا
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هاي اسلام، انسان موظف است در  نمايد كه طبق آموزه ذكر اين نكته نيز ضروري مي
اي و همشهري  محله سلسله مراتبي را رعايت كند. مستمند فاميل بر غيرفاميل، هم خودانفاق 

مسلمان بر غيرمسلمان اولويت  د وكن بر مستمندي كه در محله و شهر ديگري زندگي مي
ي يگرا ها، به خاطر گرايشهاي منحرف ناسيوناليستي و قوميتگذاري دارند. البته اين اولويت

اينكه اسلام  :از قبيل ؛ل علمي و عقلاني استيبلكه مبتني بر مصالح و دلا ؛وغيره نيست
 تر اي اجتماعي كوچكه خواسته است به اين طريق روح همدردي و همياري را ابتدا در گروه

آن را به  ،تدريجبه ايجاد كند و  -كه انگيزه بيشتري هم براي كمك به همديگر دارند-
  كل جامعه بشري گسترش دهد.  ،تر و در نهايت هاي بزرگ گروه

  توأم بودن انفاق با خوشرويي - 11

 ،اهميت زيادي قائل است، و به هيچ وجه ،اسلام براي حفظ كرامت و شخصيت انسان
دهد تا شخصيت يك انسان شكسته و به عزت نفس كسي لطمه وارد گردد، نه از  جازه نميا

ي كه براي حفظ شخصيت ياز طرف خود شخص. يكي از چيزها -حتي–طرف ديگران و نه 
اسلام ارزش انفاق را  جهت،به همين ؛ شونده لازم است، خوشرو بودن هنگام انفاق است انفاق

ي و گشادگي چهره است، كه يبا خوشرو«فرمايد:  مي7عليداند و امام  ي مييبه خوشرو
  »كند. انفاق ارزش پيدا مي

  ميزان انفاق
كننده، و براي  توان مورد توجه قرار داد: براي انفاق ميزان انفاق را از دو جنبه مي

  شونده.  انفاق
  كننده ميزان انفاق براي انفاق -1

 ...و َئَلُونكسقُونَ ذا ما يْنفا قلُِ يفْولْع كنُ كَذليبي اللَّه لَكُم ياتĤْال لَّكُمبقره( تَتفََكَّرُونَ لَع/ 
ي انفاق را بيان  كنند، اندازه اين آيه در جواب كساني كه از محل انفاق سوال مي )219
 -در اين آيه- آنمعاني مختلفي را براي مفسران، چيست؟  »عفو«كند. اما اينكه منظور از  مي

 101اند: آنچه انفاق كردنش راحت باشد و آدمي را به مشقت و تنگدستي نيندازد،هذكر كرد
 103اعتدال در انفاق، 102آنچه كه از مخارج و نفقه اضافه بيايد و انسان نيازمند به آن نباشد،

ترين و بهترينِ اموال را هم براي عفو ذكر نموده  معناي پاك ،البيان در كنار معاني ديگر مجمع
  104است.
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و لزومي ندارد انسان فقط به يكي از آنها بسنده  قابل جمع اند ،مامي معاني فوقگرچه ت
توان گفت كه بهترين معنا همان رعايت اعتدال و پرهيز از  اما در مورد ميزان انفاق مي ؛كند

: كرده استن به اين امر تصريح اه خداوند هنگام بيان صفات مؤمنكافراط و تفريط است. چنان
»أَنْفَقُوا ذاإِ الَّذينَ و رِفوُا لَمسي و قْتُرُوا لَمي نَ كانَ ويب كچون كه اند كسانى و 105؛»قَواماً ذل 

 را وسط حد ،] روش[ دو اين ميان و گيرند، مى تنگ نه و كنند مى ولخرجى نه كنند، انفاق
   .گزينند برمى

  شونده ميزان انفاق براي انفاق -2
در اموال ثروتمندان و وضع فقيران نگريست؛ آنگاه در  خداوند«فرمايد:  مي7امام صادق

حقوقي براي مستمندان قرار داد، تا آن حد كه زندگي آنان در حد كفايت اداره  ،اموال آنان
داد. به اين  شود، و اگر مقدار قرار داده شده كافي نبود، خداوند سهم آنان را بيشتر قرار مي

دهد كه بخورند، بياشامند، بپوشند و با آن  يران ميمنظور آن قدر از ثروت ثروتمندان به فق
از موارد و مصاديق  106»زندگي زناشوئي تشكيل داده، به ديگران صدقه بدهند و به حج بروند.

شود كه حد كفايت  در پايان روايت بيان فرموده است، استفاده مي7هزينه زندگي كه امام
دامه زندگي نيست؛ بلكه شامل مورد نظر حضرت، فقط نيازهاي حياتي و ضروري براي ا

نيازي برسند كه مانند  گردد. به طوري كه فقيران به حدي از بي نيازمنديهاي درجه دوم نيز مي
ساير مردم بتوانند (در زمان مناسب) تشكيل خانواده داده، به ديگران نيز كمك كنند، و حتي 

   107.به سفر حج بروند
  بخل  .3-3

  تعريف بخل- الف
ي كه حق يامساك و نگه داشتن اموال در جا :است و عبارت است از بخل در مقابل جود
گويند، ولي به  مي »باخل« ،بخل باشد صفت يم. به كسي كه دارايينداريم آنها را امساك نما

 »بخيل«صفت بخل در وجودش ملكه شده باشد]،  ،كسي كه بخلش زياد باشد [و در واقع
   108شود. گفته مي

گردد. فضل  مي »شُح«ن پيشرفت بكند، تبديل به صفت صفت بخل هنگامي كه در انسا
داني شحيح كيست؟ عرض كردم:  مي :از من پرسيد7گويد: امام صادق بن أبي قرة مي

شديدتر از بخل است. انسان بخيل فقط نسبت به  ،همان بخيل است، فرمود: شح ،شحيح
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سبت به آنچه در علاوه بر مال خودش، ن ،اما شحيح ؛ورزد آنچه نزد خودش است بخل مي
رسد كه هرچه در دست  ي مييو كارش به جا دست ديگران است نيز بخل و حرص دارد

و به آنچه خداوند  كند مال او باشد، چه از راه حلال و چه از راه حرام ديگران ببيند آرزو مي
  109شود. قانع نمي ،روزي او كرده
و به معناي امساك  شود ل ميي فراتر از مال استعمايبخل در معنا ،هاي اسلامي در آموزه

از  ؛ي است كه نبايد امساك كرد، چه نسبت به مال باشد و چه موارد ديگرييكردن در هر جا
بخيل «فرمايد:  مي7ه امام موسي كاظمكعلم، فضيلت ديگران، واجبات و... چنان :قبيل

عباس، و طبق گفته ابن  110»بخل بورزد. ،كسي است كه در آنچه خداوند بر او واجب فرموده
نيز در مورد  - كند كه بخيلان را مذمت مي-سوره نساء 27دي و ابن زيد آية مجاهد، الس

 9آنچه را كه در توصيف پيامبراكرم ،شان و همچنين يهودياني نازل شده كه علم

   111كردند. دانستند، كتمان مي مي
  پيامدهاي بخل 

  عذاب روحي و رواني -1

ور فطري در نهاد هر انساني وجود دارد. به به ط -مثل همدردي و دلسوزي-احساساتي 
 كمك -با تمام وجودش-ها، انسان  ز فطري است كه در بسياري از موقعيتيخاطر همين غرا

كند. حال اگر صفت رذيله بخل در وجود مي احساس ،اندكه دچار مشكل شده را به افرادي
و  ديگران خواهد شد مانع از كمك و انفاق بهدر چنين مواردي باشد،  كردهانسان ريشه 

نهادينه  -غالباً-ي يها گردد. در چنين موقعيت دچار تضاد مي ،اينجاست كه روح و روان انسان
از اينكه انسان از آن موقعيت  و پس شود شدن صفت بخل در وجود انسان مانع از انفاق مي

  گردد.  مي دچار عذاب وجدان به ،خارج شد
ان بخيل را با كافر مقايسه كرده و به عذاب بر عذاب وجدان، خداوند هم انسافزون 

 ءاتَاهم ما يكْتمُونَ و بِالْبخلِْ النَّاس يأمْرُونَ و يبخلَُونَ الَّذينَ«جسمي و روحي وعده داده است: 

ن اللَّهم هفَضْل ناَ وتَدرِينَ أَعَلْكفا لذاَبهِينًا ع112.»م   
 بخل، ،بنابراين .شوند واقع مي حقارت و ذلت و خفت و انتاه يعني مورد ؛»مهينا« واژة
اين عذاب در همين دنيا  -كه ماضي است- »اعتدنا« ةبا توجه به كلم .دارند هم روحى عذاب

  است و شايد اثر تكويني اين صفت رذيله باشد. 
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  و اعتبار از دست رفتن آبرو -2

در حالي است كه از نظر  ،اين 113»دهد. آبرو را بر باد مي ،بخل«فرمايد:  مي7امام رضا
اهميت بسيار زيادي دارد و شايسته است كه انسان به خاطر آبرويش از  ،اسلام آبروي مؤمن
خرج كردن مال براي «فرمايد:  مي »وسيله«در خطبه 7ه امام عليكمالش بگذرد، چنان

   114»از بهترين اعمال است. ،حفظ آبرو
نيز اهميت بسيار دارد. در بازار كار، آبرو و  علاوه بر ارزش ذاتي، آبرو از نظر اقتصادي

اعتبار يك سرمايه عظيم و مهم، چه بسا بسيار مهمتر از سرمايه نقدي، براي يك بازاري به 
، سفته ،چكاسناد تجارتي، (علاوه بر اينكه انسان را از مشكلات -  اعتبار، آيد. زيرا حساب مي
ممكن  -شود ي اقتصادي مييجو ث صرفهباع ،و از اين طريق دبخش مي رهايي )ضامن و...

 ،و شخصي كه هيچ سرمايه نقدي ندارد كاملاً جاي سرمايه نقدي را پر كند است در مواردي
فقط به اعتبار آبرو و اعتمادي كه ديگران به او دارند، بتواند به طور نسيه از آنها جنس بگيرد 

  .  بپردازدكار و كاسبي  به و از اين طريق،
  دوستي و همراهي ديگران از يتمحروم - 3

 115»بخيل از خدا و مردم دور است و به آتش جهنم نزديك.«د: فرماي مي9پيامبراكرم
ي كه انسان يك موجود اجتماعي است، داشتن دوست از بهترين نعمتها و بلكه از يجا از آن

انساني كه دوستي  -است فرموده7گونه كه امام علي همان- ضروريات زندگي است و
از -ي هم، عامل بسياري از بيماريهاي جسمي و روحي يتنها 116اشد تنها خواهد ماند.نداشته ب

هاي گزافي را بر فرد و جامعه  هزينه ،كه ساليانه است -هاي قلبي افسردگي و ناراحتي :قبيل
  كنند.  تحميل مي
چرا كه يكي از لوازم دوستي، كمك به  ؛يكي از عوامل دوري مردم از انسان است ،بخل
، از حمايت ييها شخص بخيل در چنين موقعيت، ولي در هنگام بروز مشكلات است يكديگر

علاوه بر اين، طبع  شود.زند و در نتيجه، به انزوا كشيده ميديگران و كمك به آنها سرباز مي
است كه امام  جهتباشد. شايد به همين  فراري و منزجر مي ،آدمي نيز از انسان بخيل

  117»بخيل هيچ دوستي ندارد.« د:فرماي مي راحتبه ص7علي
  از كمك خويشاوندانيت محروم -4

: فرمود  و به عيادتم آمدند7امام علي ،زماني مريض بودم«گويد:  مي صعصعة بن صوحان
بر خويشانت فخر بفروشي [و آنها را آزرده خاطر  ،ام مبادا به خاطر اينكه من به عيادت آمده
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چرا كه  ؛مشاركت و همياري داشته باشي ،ندده ي كه انجام مييسازي]. سعي كن در كارها
نياز نيست. اگر كسي از كمك به خويشاوندانش دريغ كند، آنها  بي ،كس از خويشاوندانش هيچ

محروم خواهد  ،هاي بسياري اما او از حمايت دست ؛فقط از كمك يك نفر محروم شده اند
  118»شد.

رتمند باشد، باز هم دچار و يا قد ثروتمند اندازهطبيعت دنيا اين است كه انسان هر
معمولاً خويشاوندان اولين افرادي در چنين مواقعي، شود. از آنجا كه  گرفتاري و مشكل مي

شود.  ، چشم اميد او قبل از همه به كمك آنها دوخته ميشتابند هستند كه به كمك انسان مي
 - كند يمطمئن عمل م ةيك بيم ، همانندكه در واقع- اما آدم بخيل از اين كمك بزرگ

   119»نبايد به صله رحم چشم بدوزد. ،بخيل«فرمايد:  مي7محروم است. امام صادق
تنها حاضر به   نه ،ي برسد كه خويشاوندان انسان بخيليممكن است كار به جا ،حتي

شايسته «فرمايد:  مي7ه امام رضاكچنان .بلكه آرزوي مرگ او را هم بكنند ؛كمك نشوند
   120»ه و گشايش ايجاد كند تا آرزوي مرگ او را نكنند.است كه مرد در زندگي خود توسع

  آسايش فقدان -5
  121»ترينِ انسانها، شخص بخيل است. آسايش كم«د: فرماي مي9پيامبراكرم

كند كه اگر خرج كند، دچار ضرر مالي شده و ممكن است گرفتار فقر  بخيل تصور مي
خرج از كند، بلكه  خودداري ميتنها از انفاق به ديگران  نه ،گردد. به خاطر همين تصور غلط

از آنچه دارد كمترين بهره را  ،و در نتيجه نمايد اش نيز امساك مي كردن براي خود و خانواده
گرفتار همواره  ، بلكهشود نمي هايش نصيب تنها آسايشي از داشته برد. چنين آدمي، نه مي
حديثي ديگر، امام و نگران از دست رفتن اموالش نيز خواهد بود. چنانچه در  داري نگه
شتابد كه از آن گريزان است، و  د: در شگفتم از بخيل، به سوي فقري ميفرماي مي7علي

كند. در دنيا مثل تهيدستان زندگي  دهد كه براي آن تلاش مي اي را از دست مي سرمايه
   122شود. كند، ولي در آخرت همچون توانگران از او حسابرسي مي مي

  ناپسندصفات ابتلا به ساير  بسترساز - 6
ها و افساري است كه انسان را به  تمام عيب ةبخل گردآورند«د: فرماي مي7امام علي

بخل زمينه را براي مبتلا شدن افراد به گناهان و  123»كشاند. سوي هر امر بد و ناشايستي مي
كند. صفاتي كه  ديگري كه عواقب ناگوار دنيوي و اخروي دارند فراهم مي ناشايستصفات 

تبديل به فرهنگ و سنت آن  - حتي–و  در ميان جامعه فراگير شده به تدريج، ممكن است
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و در نهايت، كل جامعه را به ورطه هلاكت بيفكنند. قوم لوط بارزترين نمونه اين  جامعه گشته
 ؛تنها نعمتهاي خداوندي را از دست دادند نه ،قضيه است، قومي كه به خاطر بخل و خساست

ي آنان  ذاب هولناكي گرفتار شدند كه باعث نابودي كامل جامعهبه ع ،بلكه در همين دنيا
   .گرديد

خواهي تو را از عاقبت بخل خبر بدهم!  مي« بصير فرمود: به أبى7صادق جعفر امام
و كاروانيان در آنجا رحل اقامت  قريه قوم لوط در مسير كاروانهاي شام و مصر قرار داشت

نمودند. هنگامي كه تعداد مسافران زياد شد، قوم  ئي ميو قوم لوط هم از آنها پذيرا افكندند مي
ي رساند كه يي آنان كشيدند. عاقبت، بخل كار آنها را به جايلوط به خاطر بخل دست از پذيرا
 ،تا آنها را از خود بازدارند. قوم لوط كردند با او لواط مي ،شد هرگاه مهماني بر آنها وارد مي
بخل مصيبتي را براي آنها  اينكه ديگر كسي به ديار آنان نيامد، آنقدر به اين كار ادامه دادند تا

   124»توانستند خود را از آن برهانند. به ارمغان آورده بود كه ديگر نمي
  هاي بخيل  نشانه

  ترس از گرسنگي -1
 ».ترسد : يكي اينكه از گرسنگي ميسه علامت دارد ،بخيل«فرمود: 7امام صادق

در  -به عنوان بدترين پيامد فقر-از فقر است و گرسنگي احتمالاً مقصود آن حضرت، ترس 
  است.به كار رفته اينجا به جاي فقر 

  از رو آوردن سائل بيم-2

ويژه  چون امتناع از كمك به نيازمند، به از اينكه سائلي به او مراجعه كند. يدوم، نگران
لاوه بر اين، ع. كند، برخلاف فطرت انسان بوده و دشوار است وقتي كه درخواست كمك مي

  دهد.  شخصيت انسان را نيز در نگاه مردم تنزل مي
  تحسين صدقه دهندگان - 3

 125كند. دهند، تحسين مي كار كساني را كه صدقه مي ،ظاهر و با زبان انسان بخيل در
كند با  چون فكر مي ؛نحوي بخل خود را پنهان نمايد كند تا به بخيل با اين كار تلاش مي

  . آيدمي، خود نيز در نگاه مردم جزو آنان به شمار كنندگان تحسين انفاق
  تراشي بهانه - 4

بسياري از اوقات شخص بخيل  126»نشانه بخل است. ،بهانه تراشي«فرمايد:  مي7امام علي
 ،هاي واهي تا با بهانه كوشدمي ،هاي ديگران سوء جواب رد به خواسته پيامدهاياز  فراربراي 

  د. از مساعدت به ديگران خودداري كن
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  رد تعارف ديگران - 5
خورد تا ديگران نيز از طعام او  سخاوتمند از طعام ديگران مي«فرمايد:  مي7امام رضا

كه مبادا ديگران نيز از غذاي او  كند بخورند، اما آدم بخيل از غذاي ديگران استفاده نمي
به عنوان  فقط ،البته اين امتناع منحصر به طعام نيست و طعام در اينجا 127»استفاده كنند.

اين است كه انسان بخيل از پذيرش هرگونه خوبي  ،شايع ذكر شده است. مقصود ةيك نمون
  كند.  پرهيز مي ،بيندازد هزينهو احسان ديگران كه ممكن است جبرانش او را به 

  كتمان نعمتهاي الهي - 6

ان ي، خود به خود در ديگريدارا ةتظاهر به فقر است. مشاهد ،هاي بخيل يكي از نشانه
و اگر اين توقع برآورده نشود، ممكن است باعث به وجود آمدن كينه در  كند ايجاد توقع مي

 و بِالبْخلِْ النَّاس يأمْرُونَ و يبخلَُونَ الَّذينَ«ي نيز در تفسير آيه: يفقرا گردد. علامه طباطبا

خصوص در مواقعي  افراد بخيل، به«د: يسنو ) مي37 /(نساء »فَضْله من اللَّه ءاتَئهم ما يكْتمُونَ
پول و ندار جلوه دهند، تا خود را از مزاحمت فقرا  كنند خود را بي كه جاي انفاق است، سعي مي
  128»متوجه خود و يا اموالشان نگردد. ،در امان نگه دارند، و خطري

    عوامل بخل
  ايمان به روز جزا فقدان -1

يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء منْ عباده و يقْدر لهَ و ما أنَفقَْتمُ من    قلُْ إِنَّ ربى«فرمايد: قرآن مي

ين  شىِخَيرُْ الرَّازق وه و ُفهيخُْل وفَه بگو: در حقيقت، پروردگار من است كه روزى را براى  129؛ء
چه را انفاق كرديد گرداند. و هر  هر كس از بندگانش كه بخواهد گشاده يا براى او تنگ مى

  »دهد. و او بهترين روزى دهندگان است. عوضش را او مى
اعتنا است،  دو نكته مهم وجود دارد كه شخص بخيل نسبت به آنها بي ،در اين آيه

روزي در  افزايش ،عدم ايمان و اعتقاد به خداوند است: يكي اينكه ةدهند كه نشان يياعتنا بي
اوند وعده فرموده است عوض آنچه انسان انفاق كند به او و دوم اينكه خد دست خداوند است

  فرمايد.  عنايت مي
اي جمع  هيچ وقت بخل و ايمان با هم در قلب بنده«فرمايد:  نيز مي9پيامبر اكرم

هاي او را هم باور  چرا كه هركس به خداوند ايمان داشته باشد قطعاً وعده130»شوند. نمي
 و الاَْخرِ واليْومِ بِاللَّه ءامنُواْ لَو علَيهِم ذاَ وما«ر آيه: ي در تفسييخواهد داشت. علامه طباطبا
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 شخص از كه خوددارى فهماند مى به ما آيه اين«: گويد مي )39/ نساء( »اللَّه رزقَهم مما أنَفقَُواْ
ان داشته گرچه به ظاهر ايم است، جزا روز و او به ايمان نداشتن از ناشى خدا راه در انفاق
   131»باشد.

  تكبر و فخرفروشي -2

 ؛»فَخُورا مخُْتاَلًا كَانَ من يحبِ لَا اللَّه إنَِّ« فرمايد: سوره نساء مي 36 ةدر آي ،خداوند
در توصيف آنان  ،سپس در آيات بعدي خداوند انسانهاي متكبر و فخرفروش را دوست ندارد.

كنند. دليل اينكه خداوند، اول دو  د و ريا ميورزن فرمايد: آنها كساني هستند كه بخل مي مي
ي را كه در ادامه ذكر يصفت كبر و فخرفروشي را ذكر كرده، اين است كه بفهماند علت كارها

شوند، يعني بخل و ريا، اين دو صفت است كه بر دلهاي آنها حاكم شده و علت دوست  مي
از دلبستگي زياد  ،فخرفروشي نداشتن خدا هم، در واقع، همين دو صفت است؛ چرا كه تكبر و

شود و انساني كه به اين صفات مبتلا باشد قلبش متعلق به خداوند  پيدا مي مقام به مال و
   132نيست.

  ترس از فقر -3
 ،و بخل ورزيدن داند مي »ترس از فقر«مردم را  ةكنند يكي از عوامل هلاك7امام علي

گردد و  از مال خود ببخشد، فقير ميكند اگر  يكي از پيامدهاي اين ترس است. فرد تصور مي
از روزي آينده هم، معلول نداري و يا  بيمشود.  مي او ورزي همين نگراني، موجب بخل

 إِذاً ربي رحمةِ خَزائنَ تَملكوُنَ أَنْتُم لَو قُلْ«فرمايد:  چرا كه قرآن كريم مي ؛داري نيست كم
كْتُمسَةَ لأَمخَشْي ريشة اين ترس را در  نبايدپس  ؛)100(اسراء،  »قتَُورا الإِْنْسانُ نَكا الإِْنْفاقِ و

   133اي است رواني كه ريشه در شناخت دارد. جو كرد؛ بلكه پديدهوعوامل بيروني جست
  ي و ثروتيدارا خاستگاه سعادت نگري -4

و إِنَّه بحرِ لالْخَي .134)است. مال شيفته سخت او در حقيقت و( لَشَديد  
ة در آي »خير«او به خير است. در اينكه منظور از  ة شديدعلاق ،ز فطري انسانياز غرايكي 

معنا كرده و يكي از پيامدهاي اين علاقه را بخل  »مال«را به  آنچيست، غالب مفسران  فوق
؛ نباشد مال فقط »خير«از  كه مراد نيست بعيد«د:نويس ي مييدانسته اند، ولي علامه طباطبا

 و است انساني در هر يك امر فطرى ،خير حب اين باشد كه، مراد آيه و بوده خير مطلق بلكه
 آن هم مجذوب دلش بالاجبار پندارد، مى خود خير را دنيا مال و چون انسان زينت
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بنابراين اصل علاقه انسان به خير و منفعت كاملاً طبيعي است، آنچه باعث  135»شود. مى
  خود مال دنيا را خير پنداشتن است. يعني  ؛شود، تصور غلط از خير كجروي مي

شود  داند، از يك سو، به طمع دچار مي منشأ خوشبختي مي ،ي و ثروت رايتفكري كه دارا
آورد تا مال را مدت بيشتري نزد  و از سوي ديگر، به بخل روي مي تا مال بيشتري گرد آورد

گي لذت بيشتري خود نگه داشته و از تلف شدن آن جلوگيري كند و بدين وسيله، از زند
و رفع  تابع رفع نيازها است ،چنين شخصي غافل است از اينكه خوشبختي ليكن136ببرد.
  ي ندارد. يو هيچ ربطي به كم يا زياد بودن دارا هم در گرو بركت خداوندي است ،نيازها

  سوء ظن به خداوند -5
دارد، همانا سخاوتمند، به خاطر اينكه به خدا حسن ظن «فرمايد:  مي9پيامبر اكرم

- شيوهخداوند به 137»ورزد. بخشد و بخيل به خاطر اينكه به خدا سوء ظن دارد، بخل مي مي
وعده  مورادگوناگون انسان را به روشهاي مختلف انفاق تشويق نموده و در بسياري از هاي 
افزايد. كسي كه با  بلكه چندين برابر بر آن مي ؛نمايد تنها جبران مي است كه انفاق را نه داده
جود اين همه تأكيد و وعده الهي باز از انفاق كردن سرباز زند، نشانگر اين است كه عملاً به و

  است.  گمان بد كردههاي الهي شك كرده، و به او  اين وعده
  بخل درمانهاي پيشگيري و  راه

  ايمان به پاداش الهي -1

 ما و«فرمايد:  به او عنايت مي ،ه انسان انفاق كندداده است كه عوض آنچخداوند وعده 
نْ أَنْفَقْتُمم َشي ء وَفه فُهخْلي و ورُ هين خَياو را عوضش كرديد انفاق را چه هر و138؛»الرَّازِق 
شود تا انسان از  باور به اين وعدة الهي باعث مي  .است دهندگان روزى بهترين ،او و دهد مى

ز يك طرف خلف وعده در او راه دهد كه ا خصوص اين وعده را كسي مي بخل بپرهيزد، به
 هم و  139؛أَقْنى و  أَغْنى هو أَنَّه و«ندارد، و از طرف ديگر، خودش رازق اوليه انسانها است: 

اگر رزق «فرمايد:  نيز مي7امام صادق » .بخشيد سرمايه و كرد نياز بى] را شما[ كه اوست
كردن (مال) چرا؟ و اگر  تقسيم شده است، پس حرص چرا؟ و اگر حساب حق است، پس جمع

   140»عوض خداوند حق است، پس بخل چرا؟
  مال دنيا موقت نگري به  -2

سزاوار نيست كه بنده خدا به دو چيز اعتماد كند: تندرستي و «فرمايد:  مي7امام علي
   141»توانگري. در تندرستي ناگهان او را بيمار بيني، و در توانگري به ناگاه تهيدست.
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انسان ميل به خلود و جاودانگي دارد، به ياد داشتن اينكه هر كسي ي كه ذات ياز آن جا
تواند تأثير بسيار زيادي بر دور شدن نفس انسان  بايد اموالش را بگذارد و برود، مي در نهايت

از صفت رذيله بخل داشته باشد. در قرآن كريم، خداوند تعبير بسيار زيبا و تفكربرانگيزي از 
 سبِيلِ فىِ تُنفقُواْ أَلَّا   لكَم ما و« فرمايد:. قرآن مياست، آورده است دنيا و هر آنچه كه در آن

اللَّه و لَّهيراَثُ لم اتاومالس ضِ ودر نكنيد انفاق خدا راه دركه  چه شده است شما را142؛الأَْر 
 »برد] نمى خود با را چيزى كسى [و خداست آن از همه زمين و آسمانها هايداشته كه حالى

در اين آيه، از دنيا و هر آنچه كه در آن است به عنوان ميراثي كه در نهايت به خداوند 
ناخودآگاه نهايت ناپايدار بودن دنيا را به ذهن انسان ، رسد تعبير شده است. تعبير به ارثيه مي
  آورد.  مي

  پرهيز از تلقين فقر به خود - 3
ر را به خود، تلقين نكنيد، چرا كه هركس نه فقر و نه طول عم«د: فرماي مي7امام كاظم

شود و هركس طول عمر را به خود تلقين نمايد، حرص  فقر را به خود تلقين كند، بخيل مي
   143»ورزد. مي

  در رويدادها تفكر و تدبر -4

مال دنيا است.  نگريسعادتمندهمانگونه كه قبلاً بيان شد، يكي از اسباب بخل، منشأ 
اند اين طرز تفكر را در انسان اصلاح كند، تفكر و تدبر در حوادث تو كه مي مسائلييكي از 
توان افراد  مطالعه در تاريخ و دقت در محيط اطراف به راحتي مي اندكياست. با  يپيرامون

خيل  ،عكسرو ب دست نيافتندخوشبختي  بهفراواني را يافت كه با وجود داشتن ثروت زياد، 
ان مرفهي ندارند، در آرامش و با خوشحالي زندگي عظيمي از مردم، با اينكه زندگي چند

تصور كرد كه در  -حتي–و  توان يافت كنند. علاوه بر اين، هيچ فردي را در اين دنيا نمي مي
راحتي و آسايش كامل به سر ببرد و هيچ ناراحتي نداشته باشد، هرچند ثروتش قابل شمارش 

و طبق فرمايش  حتي مطلق وجود نداردرادر آن هم نباشد. چرا كه طبيعت دنيا اين است كه 
اي  استخوان شكسته ،اش و در هر لقمه اندوهي گلوگير ،اين دنيا ةدر هر جرع«7امام علي

   144»رسد، مگر با از دست دادن نعمتي ديگر. قرار دارد؛ كسي در دنيا به نعمتي نمي
  روش برخورد با انسان بخيل 

  پرهيز از مشورت با بخيل -1
بخيل را در امر مشورت دخالت «د: فرماي ش به مالك اشتر (ره) مي ادر نامه7امام علي

   145»ترساند. و از تنگدستي مي دارد چرا كه تو را از نيكوكاري باز مي ؛نده
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  پرهيز از مصاحبت با بخيل -2

انسان  ،تأثيراتي براي مصاحبت با بخيل ذكر شده اند كه توجه به آنها ،در روايات اسلامي
نگاه كردن به «فرمايد:  در حديثي مي7دارد. امام علي افراد بخيل باز مي نشيني با را از هم

   146»آورد. بخيل قساوت قلب مي
  درخواست نكردن از بخيل - 3

درخواست از سان از نظر اسلام بسيار مهم است؛ از اين رو، حفظ عزت نفس و كرامت ان
شدن شخصيت انسان بخيل، حتي اگر در برخي موارد عملي هم بشود، باعث لگدمال  انسان
به  ،زمهرير 147».حاجتك الي البخيل أبرد من الزمهرير«فرمايد:  مي7گردد. امام علي مي

و اگر بخواهيم اين حديث را به صورت ساده و عاميانه  معناي سرماي سخت و شديد است
  كند.  شود: درخواست كردن از بخيل تو را سنگ روي يخ مي مي ، اينمعني كنيم

  نگ مالياتي اخلاق و فره .3-4
  تعريف ماليات - الف

ماليات مقدار پول و يا مالي است كه شهروندان يك كشور طبق قانون به دولت خود 
پردازند، تا در جهت اداره امور كشور، تأمين كالا و خدمات عمومي و ضروري، تضمين  مي

   148.برداري قرار بگيرد دفاع همگاني و عمران و آباداني توسط دولت مورد بهره ،امنيت
  تأثير ماليات بر اقتصاد و رفاه فرد و جامعه -ب

در نامه معروف خود به مالك اشتر (ره) در مورد ماليات چنين سفارش 7امام علي
دهندگان سامان يابد، كه  جريان ماليات را چنان وارسي كن كه وضع ماليات«مايد: ن مي
و  دهندگان است و مالياتترديد سامان گرفتن همه اصناف جامعه در گروي اصلاح ماليات  بي

خور  پذير نيست؛ چرا كه تمامي مردم نان جز با تكيه بر اينها امكان ،سامان يافتن ديگران
اهميت ماليات و نقش آن در 7فرمايش امام علي از اين فراز 149»دهندگان اند. ماليات

شتر شود، ها بي مالياتهرچه شده است كه  ثابت. در علم اقتصاد هم استاقتصاد كاملاً معلوم 
 (GNP) يابد و كاهش مصرف، موجب كم شدن توليد ناخالص ملي مصرف كالا كاهش مي

  گردد و مسلم است كه كم شدن توليد، منجر به افزايش بيكاري و فقر خواهد شد.  مي
  ↑فقرو  بيكاري ↓← (GNP)توليد ناخالص ملي ↓←  (C)مصرف ↑←ماليات 



 

 

72  

ي در توليد و اشتغال داشته باشد، و بيكاري و تواند نقش مؤثر مي ،ين نگهداشتن مالياتيپا
هاي فردي و اجتماعي است و هميشه  كه ريشة اكثر دزديها و جنايات و نابساماني-فقر را 

در عهدنامه خود 7كاهش دهد. حضرت علي -مورد نكوهش بزرگان دين اسلام بوده است
شوند:  طور يادآور مي اينآثار كاهش مالياتها و نقش آن در آباداني كشور را  به مالك اشتر،

اگر مردم، به خاطر سنگيني مالياتها و يا پيش آمدن مشكلي از قبيل آفت و سيل و...، از «
و  اي كه صلاح است به آنها تخفيف بده مالياتهاي وضع شده به تو شكايت كردند، به اندازه

گذاري است، كه  و سرمايه  چون اين تخفيف، درواقع، نوعي ذخيره ؛اين كار بر تو سخت نيايد
سخنان امام دقيقاً  150»گردانند. مردم با آباد كردن شهرهايت و آراستن قلمروت به تو برمي

بيانگر همان چيزي كه دانشمندان مدرن علم اقتصاد بعد از سالها مطالعه و تحقيقات به آن 
  رسيده اند. 

به وسيله  آوري شده اموال جمع بيشتر توان استفاده كرد كه مي ،از سخنان آن حضرت
انداز براي  هاي مالياتي كه به صورت پس شوند؛ اما تخفيف دولت، اغلب هزينه و مصرف مي

شود كه درصد بسياري از  گذاري شده و باعث مي ماند، به طور معمول صرف سرمايه افراد مي
   151درآمد ملي به سمت رشد توليد، و حركت در مسير توسعه هدايت شود.

گذاري هم بكند، باز هم  ولت درآمدهاي مالياتي را صرف سرمايهعلاوه بر اين، حتي اگر د
به دليل حقوق ثابت و -گذاري خصوصي بهتر از دولتي است؛ چون مديران دولتي  سرمايه

شان را با رابطه و به خاطر  نداشتن احساس مالكيت، و همچنين احتمال اينكه سمت مديريت
دلسوزي و در نتيجه  -ابطه و صلاحيتبازي به دست آورده باشند، نه از روي ض پارتي
وري كمتري نسبت به كساني دارند كه خودشان مالك سرمايه هستند. از طرفي هم،  بهره

خودشان مالك سرمايه هستند، آزادي عمل بيشتري نسبت  بدين جهت كهمديران خصوصي، 
  به مديران دولتي دارند. 

بسيار موثري در كاهش ميزان تواند نقش  كه مي است عاملياخلاق و فرهنگ مالياتي، 
افزايش درآمد مالياتي كشور و اثرات مثبت آن داشته  ،مالياتها و اثرات منفي آن و همچنين

بسيار تأكيد  مورددر اسلام  ؛ از اين رو،و به رشد و آباداني كشور كمك شاياني بنمايد باشد
خلاقي، شرعي و است. واضح است كه وقتي مردم، دادن ماليات را يك وظيفه اواقع شده 

ديني خود بدانند و ماليات واقعي خود را با صداقت بپردازند، دولت احتياجي به افزايش 
ون مؤدي مالياتي وجود دارد، اگر يدر يك كشوري كه يك ميل ،ها نخواهد داشد. مثلاً ماليات
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اي اسلام، ماليات را به ج هايآموزهفرهنگ و اخلاق مالياتي وجود نداشته باشد و برخلاف 
به ضرر خود بپندارند، دولت مجبور خواهد شد كه براي كسب  اينكه به نفع و سود خود بدانند

به دليل  طبيعي است كهدرآمد مالياتي كشور اقدام به شناسائي اين مؤديان مالياتي بنمايد. 
 ايه، عدپرداخت مالياتط ين شرااماليات، از بين واجد در پرداختعدم وجود انگيزة لازم 

و اگر هم مجبور به پرداخت ماليات  الحيل از زير بار ماليات شانه خالي كنند فيي با لطابسيار
ي يهاي شناسا بشوند، ميزان واقعي ماليات را نپردازند. در نتيجه دولت مجبور است تمام هزينه

مالياتها جبران  افزايشمؤديان مالياتي، برآورد و اثبات ميزان واقعي ماليات آنها را از طريق 
  نمايد. 

مالياتهاي دريافت نشده از مراكز و افرادي كه توانسته اند از زير بار  تواندچنانكه مي
 ةماليات فرار كنند، يا كمتر از ميزان استحقاق خود ماليات پرداخت نمايند، همه را به وسيل

، معدود افرادباعث افزايش فشار بر  ،لهئميزان مالياتها جبران كند كه خود اين مس افزايش
  شود.  گسترش بي عدالتي و فقر مي عادي شدن آن براي مردم ،رواج فرار مالياتي و در نتيجه

گيرندگان به  دهندگان و ماليات عدم اعتمادي كه در بين ماليات فضايگذشته از اين، 
شود. در نتيجه، ميزان مالياتها  ها مي باعث افزايش قابل توجهي در هزينه ،آيد وجود مي

هزاران جنايات ديگر را به بار  ،ثباتي فردي و اجتماعي و به تبع آن بيكاري و بي ،افزايش يافته
شود. حال اگر در  هاي ضعيف مي هاي ايمان در قلب و باعث سست شدن ريشه مي آورد

شوند بانه و صادقانه ماليات آراسته همان جامعه، مردم به زيور اخلاق پسنديدة پرداخت داوطل
ماليات را يك وظيفه و به سود خود بدانند،  پرداخت -سلام فرمودههمان طور كه شريعت ا-و 

 استهقابل توجهي ك شيوةاز ميزان مالياتها به  هايت،در ن ها كاهش يافته و تمامي اين هزينه
اي بدون اخلاق و فرهنگ مالياتي مجبور بود براي تحقق  د. و اگر دولت در جامعهشو مي

آراسته به زيور اخلاق و فرهنگ  ةاخذ كند، در جامع درصد ماليات 15درآمد مالياتي كشور 
تواند  مالياتي، ديگر احتياجي به ميزان بالاي ماليات ندارد، و همان ميزان درآمد مالياتي را مي

  درصد ماليات هم محقق سازد.  10با 
  ميزان ماليات

رعايت باشد. البته  انديشي حكومت مي تعيين ميزان ماليات تابع مصلحت ،از نظر اسلام
مقدار خراج را «فرمايد:  مي7ه امام موسي كاظمكچنان ؛مصلحت مؤديان نيز ضروري است

اي تعيين كند كه مصلحت مؤديان مالياتي را به دنبال داشته باشد و موجب  حاكميت به گونه
   152»ضرر و زيان آنها نشود.
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  هاي ايجاد و ترويج فرهنگ مالياتي در فرد و جامعه راه
  ماليات تبيين اهميت  -1

و طبق فرمايش حضرت  اندالمال شوند، جزو بيت اموالي كه به عنوان ماليات داده مي
شود تا  باعث مي ،توجه به اين نكته 153المال هم جزو اموال خداست. ، اموال بيت7علي

چون از نظر يك فرد موحد، مسلماً هركس به  ؛مردم نسبت به پرداخت ماليات پايبند باشند
و  شود توجهي نمايد، به عذاب الهي دچار مي بي -حتي–درازي كند، يا  اموال خداوند دست

. نشودانسان  دامنگيرضمانتي هم نيست كه اين عذاب در دنياي ديگر باشد، و در اين دنيا 
هاي اسلام تأكيد فراواني بر احساس مسئوليت در قبال اموال  بر اين، در آموزه افزون
  شود.  ويق انسان به پرداخت صادقانه ماليات ميباعث تش ،المال شده است كه خود بيت

  سازياعتماد - 2
خواهند  مردم نمي«فرض پيش ريزي مالياتي با شود برنامه اعتماد باعث مي جو فقدان

هاي زيادي را بر دولت  هزينه ،فرض ريزي با اين پيش برنامه طراحي شود. »ماليات بدهند
ريزي  اعتماد حاكم باشد و برنامه فضايهندگان د اگر بين كارگزاران و ماليات .كندميتحميل 

ها بسيار  ، هزينه»مردم تمايل دارند ماليات بدهند«فرض انجام گردد كه  مالياتي با اين پيش
نيز مؤيد نوع دوم برخورد است، و ايشان طي 7امام علي ة. سيريابدميكاهش 

ي: اي بندگان خدا! يگو مي... سپس «فرمايد:  آوري ماليات مي به مأموران جمع ،دستورالعملي
مرا ولي خدا و جانشين او به سوي شما فرستاده، تا حق خدا را كه در اموال شما است تحويل 

حقي است كه به نماينده او بپردازيد؟ اگر كسي گفت: نه، ديگر به او  ،بگيرم، آيا در اموال شما
   154»و اگر كسي پاسخ داد: آري، همراهش برو. مراجعه نكن

 - ا صدور بخشنامه و دستورالعمل، كارگزاران را وادار نمود تا به مالياتممكن است ب
كه يكي از -دهندگان نسبت به كارگزاران اما ايجاد اعتماد در ماليات ؛دهندگان اعتماد كنند 

پذير  فقط از طريق كار فرهنگي امكان -ترين عوامل دروني مانع از فرار مالياتي است مهم
  توانند در اين امر مؤثر باشند: يكارهاي زير م راه كه است

د پرداخت يآگاه كردن مردم نسبت به فوا ؛د آنيتبيين علل اخذ ماليات و توضيح فوا -الف
و تأثير مستقيم و غيرمستقيمي كه بر رفاه و عدالت اجتماعي دارد،  ماليات، موارد مصرف آن
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مردم «فرمايد:  مي7عليه امام كد. چنانوشميباعث ايجاد اعتماد مردم نسبت به كارگزاران 
   155».ي ندارندي هستند كه نسبت به (فلسفة) آنها آگاهيدشمن چيزها

يابد كه به روش و محل مصرف مالياتها در گذشته  اين قضيه وقتي اهميت بيشتري مي
جزو اموال شخصي پادشاهان و حاكمان تلقي شده  ،درآمدهاي مالياتي ،. در گذشتهشودتوجه 

شدند همچنين، در ميزان و  صد شخصي و خانوادگي آنان مصرف ميو بيشتر آنها براي مقا
و كارگزاران با زور و ارعاب  شد اخذ ماليات هم به وضعيت اقتصادي مردم توجهي نمي ةوشي

كردند. اين كار باعث شد تا در طول تاريخ نوع  مالياتهاي مورد نظر حاكمان را دريافت مي
اعتماد  شود، و به كارگزاران مالياتي هم بدبين و بينگاه مردم نسبت به ماليات به شدت منفي 

مالياتها به قصد تعديل ثروت و گسترش عدالت اجتماعي  شرايط كنونيگردند. درحالي كه در 
گردند.  و غالباً در مواردي كه مربوط به نيازها و رفاه عمومي است مصرف مي شوند اخذ مي

ي خواهد يتأثير به سزا ،آنها نسبت به مالياتهاتبيين اين موارد براي مردم بر تغيير نوع نگاه 
  گذاشت. 
در دستورالعمل خود به مأموران 7امام علي ؛آميز و پرهيز از ارعاب رفتار محبت -ب

همتا حركت كن. در سر راه هيچ مسلماني را  با ترس از خداي يكتاي بي«فرمايد:  مالياتي مي
ز حقوق الهي از او مگير. هرگاه به آبادي نترسان، يا با زور از زمين او نگذر، و افزونتر ا

رسيدي، در كنار آب فرود آي، و وارد خانه كسي مشو، سپس با آرامش و وقار به سوي آنان 
و در سلام و تعارف و مهرباني  شان قرار گيري؛ به آنها سلام كن حركت كن، تا درميان

  156»كوتاهي نكن.
دهندگان احساس كنند كه كارگزاران  هنگامي كه ماليات ؛اعتماد به اظهارات مؤديان -ج

و اعتماد متقابل نسبت به آنها در  به آنها اعتماد دارند، خود به خود نوعي احساس وظيفه
دستور داده بودند 7دهندگان به وجود خواهد آمد. همانگونه كه بيان شد، امام علي ماليات

  ماد شود. به اظهارات آنها اعت ،كه هنگام مراجعه به مردم براي اخذ ماليات
  جلوگيري از خيانت كارگزاران مالياتي - 3

شود، موجب جلب اعتماد و در  المال مي اين كار علاوه بر اينكه باعث حفظ اموال بيت
گردد. براي جلوگيري از خيانت كارگزاران  نتيجه تشويق مردم به اداي اين فريضه مهم نيز مي

  توان به اين موارد اشاره نمود:  له ميكارهاي متفاوتي وجود دارند، كه ازجم راه ،مالياتي
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فرمايد:  خطاب به مالك اشتر (ره) مي7امام علي ؛دادن حقوق كافي (نه زياد) -الف
شان  باعث تقويت آنان براي اصلاح نفس ،سپس در روزي آنان وسعت ده، كه اين كار«

م حجتي است بر و اتما سازد نياز مي المال بي درازي به اموال بيت و آنان را از دست شود مي
   157»آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنند.

يعني پرداخت حقوق كافي، بر امانتداري  ؛قطعاً عامل اول ؛دقت در گزينش كارگزاران -ب
كه شرايط خاصي در گزينش آنان رعايت شده باشد و  داردمثبت  اثركارگزاران دولتي وقتي 

ادتر شدن حرص آنان شده و هيچ تأثير مثبتي بر آنان زي موجبممكن است فقط  ،گرنه
كارگزاران دولتي را از ميان مردمي «فرمايد:  مي7نگذارد. در فراز قبلي همان نامه، امام

باتجربه و باحيا، از خانداني پاكيزه و باتقوي، كه در مسلماني سابقه درخشاني دارند، انتخاب 
نگري آنان  ورزي شان كمتر و آينده تر، طمع محفوظ شان تر، آبروي زيرا اخلاق آنان گرامي؛ كن

  158»بيشتر است.
سپس «فرمايد:  ن نامه مياي هم ، در ادامه7امام ؛نظارت و بازرسي مستمر و دقيق -ج

و جاسوساني راستگو و وفاپيشه بر آنان بگمار كه مراقبت و  رفتار كارگزارانت را بررسي كن
نتداري و مهرباني با رعيت خواهد بود و از همكاران بازرسي پنهاني تو از كار آنان، سبب اما

  159»سخت مراقبت كن. ،نزديكت
از -تذكر اين نكته لازم است كه وجوه شرعي  ،در پايان اين قسمت (اخلاق مالياتي)

نيز علاوه بر وجوه 7با مالياتها تفاوت دارند. در زمان امام علي -قبيل زكات و خمس
شده است. يكي از واليان امام  ليات از مردم دريافت ميشرعي، مبالغي به عنوان خراج و ما

 24درهم، از طبقه متوسط  48كه از ثروتمندان  گويد: امام به من فرمان داد مي7علي
  160درهم ماليات بگيرم. 12درهم، و از طبقه پائين 

  نتيجه 
، مطالب مطرح -كه در فصل دوم بيان شد-هاي اسلامي  آموزه داشتوقتي با در نظر 

رسيم كه، برخلاف تفكر غالب بر  به اين نتيجه مي ،كنيم در فصل سوم را مرور ميشده 
تصور عموم مردم؛ عمل به اخلاق و  بر خلاف ،محافل علمي، به ويژه اقتصادي و همچنين

تنها  به ضرر انسان، مخلّ  جمله امور اقتصادي، نه از دخالت دادن آن در تمام امور زندگي، 
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عظيمي است كه مايه قوام اقتصاد  ةسرماي ،بلكه خود ؛ت او نيسترفاه و موجب كاهش معيش
  مردم است.  هو دوام رفا
كتابها و مقالاتي كه در زمينه اقتصاد و اخلاق منتشر شده اند، يا به تبيين مكتبهاي  بيشتر

بلكه براي بسياري از  ؛تنها  براي عموم مردم كه نه-هاي آنها پرداخته اند اقتصادي و ويژگي
هاي  و جنبه يا بيشتر به اخلاق توجه نموده اند -كننده است آور و خسته لم نيز كسالتاهل ع

از  بر آن است كهاقتصادي اخلاق را چندان مورد توجه قرار نداده اند. در اين مقاله سعي 
د اقتصادي رعايت يفوا ،ولي با زبان آيات و روايات ؛آور اقتصادي پرهيز شود مباحث كسالت
هم براي مردم عادي جذاب باشد و  ،ي مورد توجه قرار بگيرد تا به اين طريقاخلاق در زندگ

علاوه بر اينكه داراي ضعفهاي -هم اهل علم بتوانند از آن استفاده نمايند. قطعاً اين نوشتار 
نتوانسته تمام زواياي قضيه را مطرح سازد و اميد است كه محققان ارجمند با  -زيادي است

تأثير ساير صفات اخلاقي بر  :ازقبيل ؛فرصت طرح آنها پيش نيامدتحقيق در مواردي كه 
تا به حول و قوة  ي علماي بزرگ در امور اقتصادي، اين راه را ادامه دهند اقتصاد ويا سيره

تنها  در جوامع اسلامي، بلكه در تمام جوامع بشري گسترش  الهي، صفات پسنديده اخلاقي نه
  ي يابد. يرها ،ناشي از فقدان اخلاقو جامعه جهاني از اين رنج  يابند
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